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 پیوست به گذشته 

 

 ژوازی رهمکاری و سازش طبقاتی با بو

 یا 

 پیکار طبقاتی با بورژوازی 

چه کسی انقلاب بورژوا ـ دموکراتیک را در افغانستان رهبری خواهد نمود بورژوازی یا پرولتاریا؟ در قسمت قبلی) آیا بورژوازی ملی  

بورژوا   انقلاب  را در چهار چوب   ـتوان رهبری  بورژوا دموکراتیک  انقلاب  افغانستان دارد؟( بصورت خلاصه سیر  را در  دموکراتیک 

      نمایم.معین تاریخی بصورت خلاصه مورد تجزیه و تحلیل قرار دادم. اینک روی رهبری این انقلاب مکث می 

جوید که بورژوازی نقش مترقی را در  هنوز به دوره ای استناد می "جنبش حرکت برای تغییر "بیان داشتم  در قسمت قبلی طوری که

می  بازی  دموکراتیک  ـ  بورژوا  تغییر  "  نمود،  انقلاب  برای  حرکت  و    "جنبش  امپریالیزم  عصر  در  که  ندارد  این  به  اعتقادی  هیچ 

بورژوا   انقلاب  بتواند  که  نیست  انقلابی  نیروی  دیگر  بورژوازی  اصلاً  پرولتری  را ـ  انقلابات  و  دموکراتیک  نموده  پیروزی    رهبری  به 

 برساند.
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وعده   بورژوازی  به  تنها  نه  ـ  تغییر  برای  ـ جنبش حرکت  بورژوازی  رهبران خرده  که  است  امر آن  این  طبقاتی  و  اقتصادی  اهمیت 

که حاضر و آماده اند که رهبری اورا پذیرفته و تحت رهبری او حرکت نمایند. با صراحت  دهند، بل کاری و سازش طبقاتی را می هم

گفت   مطلوبباید  عاقبت  مورد  این  در  که  کنیم  فرض  ندارد.  را  انقلاب  رهبری  توان  دیگر  بورژوازی  اگر  که  باشد، حتی  تری صادق 

 های شان نیستند.چنین چیزی ممکن باشد، بدون تردید که وعده دهندگان قادر به بر آوردن وعده 

دهند که بورژوازی ملی قادر است که به رهایی کشور از بحران کمک نماید، و تضادها  خرده بورژواهای وطنی به مردم این نوید را می

را حل کند، لذا باید تحت رهبری بورژوازی ملی برای رهایی کشور از بحران گام بر داشت و از این طریق کشور را از ویرانی نجات  

 توجه نمائید:"  تغییرته نامه هف" داد! به این بحث 

برای   شدن  متحد    ... نگونی»  کاذب    سر  وحدت  یک  و  معلق  نباید  وحدت  این  ولی  است.  طالبان  تئوکرات  و  بنیادگرا  حاکمیت 

اساس   بر  این وحدت  باید  امری  زنان، ستم    حل تضادهای مشخصباشد،برای جلوگیری چنین  بر  ) ستم  تحت عنوان هشت قدغن 

و   پناهندگی  دولت،  و  دین  ادغام  بیان،   و  اندیشه،عقیده  آزادی  نبود  برکودکان،  ستم  فقر،  مستقیم،  اشغال  و  نیابتی  جنگ  ملی، 

)جنبش   جکنا  توسط  تفاوت  کمی  با  آن  از  قبل  و  شده  فرموله  تغییر  برای  حرکت  جنبش  نوین مهاجرت،اجباری(توسط   کمونیزم 

 افغانستان( فرموله شده است که زاده سیستم سرمایه داری است.« 

منافع طبقه   ۀشود. آیا ما نیروهای کمونیستی که نمایندمطرح می  بورژوایی ملیافق  اما مبارزه در راستای حل این تضادها، در درون  

کارگر در وسیع ترین سطح آن هستیم، انقلاب کمونیستی نه چیز دیگر ! را نادیده گرفته ایم. هر گز!  اما باید از انقلاب کمونیستی نه 

استراتیژیک   عنوان یک  به  کمتر  به عقبچیز  مادیت   قدمی  بالا شمردیم  در  که  تضادهایی  درون  را در  استراتیژی  این  و  بگذاریم 

بخشیم.« تحقق  را  انقلاب متحول سازیم  برای  را  مردم  و  بجنگید  با حاکمیت  و شعار  نام  ببخشیم  هفته  ـ شمار   ۀ)  ـ    ۀتغییر  ویژه 

   ـ تاکیدات از من است( 11صفحه 

 این نقل در سه قسمت قابل بحث است:  

مفصلاً بحث   "رد تضاد اساسی و تضاد عمده یا نفی مبارزه طبقاتی:"  ـ بحث تضادها : روی تضاد در قسمت قبلی تحت عنوان     1 

 شده است ضرورت به بحث دیگری ندارد. 

این بحث رویزیونیستی است نیاز به بحث مفصل دارد در قسمت های بعدی روی آن صحبت خواهیم    "کمونیزم نوین :  "  ـ بحث    2

 نمود. 

 بحث مکث خواهیم نمود:  مطلب ـ رهبری بورژوازی ملی در انقلاب : در این جا فقط روی این  3

فوموله نموده، فقط تضاد میان زنان و مردان و  "  جنبش حرکت برای تغییر  "  ی که  "هشت تضاد"  ها گفتم که از  در قسمت تضاد

اجتماعی اند که هیچتضاد میان طبقه حاکمه و خلق گاه نباید به فراموشی سپرد و یا به حاشیه راند،  های افغانستان دو تضاد مهم 

که باید این تضادها را در تابعیت از تضاد اساسی و تضاد عمده به پیش برد، زیرا حل این تضادها بدون حل تضاد اساسی و انقلاب  بل

دیگری که این جنبش از آن نام گرفته در هیچ یک از آثار فلسفی بنیان گذاران    (پرولتری غیر ممکن است. بقیه تضادها)شش تضاد 

گردیم به اصل مطلب یعنی تری در این مورد نیست.بر میتوانید. در این جا ضرورت به بحث بیشکمونیزم از مارکس تا مائو یافته نمی

 رهبری بورژوازی ملی در انقلاب دموکراتیک: 
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بیند. به همین اساس  می   "درون افق بورژوایی ملی    "را که مطرح نموده در    "هشت تضادی    " راه حل    "جنبش حرکت برای تغییر    "

 شود.«گوید که » مبارزه در راستای حل این تضادها، در درون افق بورژوایی ملی مطرح می می

بیان به رهبران خرده  این بحث در واقع  اند. پاسخ ما  بورژوازی عملاً در جبهه سرمایه داری پیوسته  گر آن است که رهبران خرده 

که زنجیر اسارت به مراتب ترین گامی در این راستا بردارید، بل توانید کوچکراه بورژوازی نمیبورژوا این است که نه تنها شما هم

تواند با دست زدن تحت رهبری پرولتاریا می  (مائوئیست )خواهد گردید. فقط حزب کمونیست  تر  ها در کشور عمیق تر و بحرانشدید

به اقدامات انقلابی تضاد اساسی را حل نموده و زنجیرهای ستم را پاره نماید و کشور را از بحران نجات داده، استقلال کشور و آزادی  

 کش این سر زمین را به ارمغان آورد. برای مردمان زحمت

آن  بحران  » جهان،  انداز  از چشم  برخوردار  گسترده،  چنان  آن  عمیق،  چنان  آنآن  عمیق،  وچنان  وسیع  خود   چنان  با  چنان  آن 

سرمایه داری گره خورده است که پیکار طبقاتی علیه سرمایه داری، ناگزیر باید شکل تفوق سیاسی پرولتاریا و نیمه پرولتاریا را به 

    ( 4آثار لنین ـ جلد   ۀـ مجموع 1917مه  19)  " خود گیرد، هیچ راه گریزی وجود ندارد.

در شرایط کنونی هیچ راهی جز پیکار طبقاتی علیه سرمایه داری وجود ندارد. ما باید که شور انقلابی را بین کارگران برای گرفتن  

نویسنده   از  را  این سوال  نمائیم. حال  ایجاد  نامه    "رهبری  تغییر  جنبش  هفته  برای  ایجاد شور  می   " حرکت  آیا خواستار  که:  کنیم 

با صراحت می از آن انقلابی در میان طبقه کارگر هستید؟ ما  را نخواهید داشت و عاجز  ایجاد چنین شوری  توانائی  گوئیم که شما 

وعده اقدام به تجدید نظر در مارکسیزم ـ لنینیزم ـ مائوئیزم در معاهده با    هستید. زیرا تغییر در وجود شما، اظهارات پر طمطراق و  

کشان باشد. این  ند آفریننده شور انقلابی میان کارگران و بقیه زحمتاتو بورژوازی و حتی بدتر از آن پذیرفتن رهبری بورژوازی نمی 

مارکسیستی ـ  استی انقلابی یبر س ی ناقدامات مبت که وظیفه نیروهای انقلابی مائوئیست است که به وسیلهکار وظیفه شما نیست، بل

و  سوز  خانمان  های  جنگ  از  آن  اندوزی  سود  وعلیه  داری  سرمایه  قدرت  علیه  روزه  هر  همگان  توسط  مائوئیستی  ـ  لنینیستی 

 .گیردگرانه در افغانستان صورت میاشغال 

در کشور انجام پذیرفته و    "سازمان رهایی  "و    "ساما    "تجربه سازش طبقاتی یا به عبارت دیگر تسلیمی طبقاتی و حتی ملی توسط  

 "کاری طبقاتی با سرمایه داری  یک بار دیگر توسط  گی آن تثبیت گردیده است. امروز این سازش طبقاتی و همنتیجهبیهودگی و بی

تغییر برای  حرکت  می  "جنبش  بی انجام  و  بیهودگی  که  است  این  ما  اعتقاد  هم جهینتپذیرد.  و  سازش  این  مانند گی  طبقاتی  کاری 

 کش هویدا خواهد گردید. های زحمتکاری طبقاتی گذشته به زودی به طبقه کارگر و تودهها و همسازش

گزین کردن یا پنهان داشتن آن،  کنند، و خواستار جایها پیکار طبقاتی را درک نمی ریشه اشتباه خرده بورژوازی در این است که آن 

 کاری و سازش طبقاتی با بورژوازی هستند.ها به هم ها، وعده لفاظی ۀالتیام بخشیدن به وسیل

دلی و بی تصمیمی خرده بورژوازی است. خرده    نشانه دو   "هفته نامه تغییر  "نویسندگان    ۀاز دیدگاه مائوئیستی بر خورد آشتی طلبان

بورژواها اعتماد به طبقه کارگر ندارند  و از قطع رابطه با بورژوازی در هراسند. این تزلزل شان اجتناب ناپذیر است، همان طوری که  

 ها علیه طبقات اجتناب نا پذیر است.پیکار مائوئیست

از شبح   بورژوازی متزلزل و متوحش  ا  "هانارشیستآ"سرخ، و در پی جار و جنجال علیه  » خرده  اصلی  نیروی  بود. دیگر  جتماعی 

سوسیال رولوسیونرها و ای سوسیال دموکرات نامیدن خود، )رویائی مبالغه آمیز بودند و آماده بر   "سوسیالیست"ها در آمال شان  آن

کشند !( خرده بورژوازی از سپردن قوای خود به رهبری پرولتاریای انقلابی هراسان  ها حتی این واژه را هم اکنون یدک میمنشویک
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را محکوم می کرد که ترس آنبود و درک نمی بورژوازی بسپارند. چه در جامعها  به دست  را  که در گیر مبارزه طبقاتی  ۀ  نمود خود 

تواند ای نمی"میانه"ر انقلاب تعمیق یافته، هیچ راه در اث خصوص وقتی که این مبارزه ناگزیر حادی بین بورژوازی و پرولتاریا باشد، به 

آرزومند  ها ها طالب ناممکن هستند، که آنوجود داشته باشد. و تمام اساس وضعیت طبقاتی  و آمال خرده بورژوازی این است که آن

 (  94ـ صفحه  25آثار لنین ـ جلد   ۀناممکن بعنی، راه میانه هستند. « ) مجموع

پرورانند و این واژه را هم  مبالغه آمیزی را می   " کمونیزم    " در آمال و آرزوی خود    " جنبش حرکت برای تغییر    "امروز در افغانستان  

کنند و از طرف دیگر از رهبری پرولتاریا را در افغانستان مطرح می  "انقلاب کمونیستی    "کشند! از یک طرف شعار  میاکنون یدک  

 بینند. می "در درون افق بورژوازی ملی  "را  "حل تضادها   " قدر هراسانند که حاضر و آماده به پذیرش رهبری بورژوازی اند. و آن

در   را  تضادها  حل  که  این  از  ملی  " بعد  بورژوازی  افق  می   "درون  می طرح  مطرح  را  پرسش  این  نیروهای    »نمایند:  کنند  ما  آیا 

! را نادیده گرفته ایم. هر    تیم، انقلاب کمونیستی نه چیز کمترمنافع طبقه کارگر در وسیع ترین سطح آن هس  ۀکمونیستی که نمایند

 « بگذاریم قدمی به عقبگز!  اما باید از انقلاب کمونیستی نه چیز کمتر به عنوان یک استراتیژیک 

یک شعار پوچ و     "انقلاب کمونیستی ")امپریالیستی( شعار  رفته سرمایه داری  که در کشورهای پیش که نه در افغانستان، بل اولاً این 

رهبری  انقلاب سوسیالیستی تحت  داری  در کشورهای سرمایه  دارد.  وجود  انقلاب  برای  مولفه  دو  در جهان  زیرا  است.  تهی  میان 

پرولتاریا.  رهبر  نوین تحت  انقلاب دموکراتیک  فئودالی  نیمه  نیمه مستعمره  یا  فئودالی  نیمه  ـ  در کشورهای مستعمره  و  پرولتاریا 

 یا راه دیگری وجود ندارد.    "سوم  " ۀمولف

 آواکیان بدهیم. " سنتزهای نوین  "بگذارید تا پاسخ صریح و روشنی به خرده بورژواهای وطنی و دنباله روانان رویزیونیزم 

قدر  گام عقب برداشته اید که در مرداب رویزیونیزم سقوط نموده اید. در حقیقت این گام به که آنبه اعتقاد ما شما نه یک گام بل

 عقب گذاشتن یا به عبارت دیگر عقب نشینی کردن به معنای عقب نشینی از دو مولفه انقلاب و پیوستن به جبهه بورژوازی است.

مکروب  دارد  وجود  مرداب  که  جایی  و  هر  انقلاب  از  هراسان  و  متزلزل  بورژوازی  خرده  وقتی  دارد،  وجود  مضر  نیروهای های 

 نیز وجود دارد. هیونیستی وجود دارد، ظهور و رشد بنیادگرایی و نیروهای عقب ماندیزرو

از مرگ مائوتسه دون در چین زمینه رشد  بعد  به تعقیب آن  استالین در شوروی و  از مرگ  بعد  رویزیونیزم چنان مردابی است که 

جنبشمکروب جای  به  بنیادگرایی  رشد  برای  مناسبی  بستر  و  آورد  وجود  به  جهان  سراسر  در  را  مضر  آزادی های  ملی های  بخش 

 گردید. 

روی خود علیه امپریالیزم و ارتجاع ادامه داد و جنبش کارگری  که جنگ خلق در پرو، فلیپین، نیپال، هند و ترکیه به پیشبعد از این 

و  نمود،  پیدا  نو  اعتلای  رکود  یک  از  سازماناح  بعد  و  مائوئیستیزاب  انترناسیونالیستی    "  های  انقلابی  گذاری    "جنبش  بنیان  را 

رویزیونیزم  ندنمود که  بود  جوان  جنبش  این  هنوز  پارچندا    " ،  گونزالو "راه  اندیشه  عمیق  انحراف  آن  و   ،  تعقیب    " رویزیونیزم    به 

نوین   رویزیونیزم    "سنتزهای  نمود.  بلند  سر  پاراچندا"آواکیان  م  "راه  جنبش و چندان  روی  منفی  اثر  نتوانست  و  نگردید  واقع  ثر 

ئولوژیک ـ سیاسی را مخدوش آواکیان نه تنها که مرزهای اید  "سنتزهای نوین    "انقلابی انترناسیونالیستی بگذارد. اما رویزیونیزم  

را ملغی نمود. علت این امر آن بود که کمیته    "جهانی برای فتح     "و مجله    "کمیته جنبش انقلابی انترناسیونالیستی    "که  نمود، بل

و دنباله روانان ایرانی    "حزب کمونیست انقلابی امریکا  "جنبش انقلابی انترناسیونالیستی و انتشار مجله جهانی برای فتح در دست  

کرد رویزیونیستی روی جنبش انقلابی انترناسیونالیستی اثرات منفی گذاشت و جنبش را عملاً دو پارچه شان بود. این حرکت و عمل 
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در انتخابات ریاست جمهوری   آواکیان . تا آن جایی کهندعملاً در خدمت بورژوازی انحصاری در آمد  نشناآواکیان و دنباله روا  نمود، و

 های مضر گردید. تر مکروبدر کنار بایدن ایستاد و زمینه ساز رشد بیش 

ترین شکل خود فریبی خرده بورژوازی، و فریب  را با دقت مطالعه نماید، با ناب "جنبش حرکت برای تغییر  "های خواننده وقتی بحث

کمونیست    "گردد. در بحث شان به خوبی مشخص است که این جنبش ادعای ها توسط بورژوازی به کمک این جنبش رو به رو میآن

خواهد که سر نوشت طبقه خواهد، اما در واقع می نمی   "کمتری"چیز    "از انقلاب کمونیستی    "بودن را دارد و در شرایط افغانستان    "

 ! وازی بسپردژکش را به دست بورهای زحمتکارگر و توده 

در شرایط کنونی که افغانستان یک کشور مستعمره ـ نیمه فئودالی است، دشمنان اصلی انقلاب در این شرایط جز امپریالیزم، نیمه  

به  تسلیمی  صدد  در  یا  و  شدند  تسلیم  امپریالیزم  به  آشکار   طور  به  که  خائنینی  و  بورکرات  ـ  کمپرادور  بورژوازی  فئودالیزم، 

 کنند و مانع رشد و تکامل جامعه اند. ها اند که بر توده ها ظلم و تعدی می باشند  کس دیگری نیست. همین امپریالیزم می

تر گردیده ما شاهد آنیم که بورژوازی  در ظرف بیست سال اشغال مستقیم افغانستان  و همین حالا که اشغال نسبت به گذشته خفیف

 مالکین اتحاد ارتجاعی بر قرار نموده است.   ۀکاری نموده و با طبقگران امپریالیست همافغانستان با اشغال 

می  را  امپریالیزم  فقرات  در حقیقت ستون  فئودالیزم  مینیمه  امپریالیزم تلاش  ملحوظ  همین  به  مالکین سازد،  بورژوازی و  تا  ورزد 

 ارضی بزرگ را در یک اتحاد ارتجاعی نگه دارد. 

که نیروهای مقتدر نیمه فئودالی و بورژوازی نیز در زمره دشمنان  » تنها دولت های بزرگ امپریالیستی دشمنان انقلاب نیستند، بل 

به شمار می نیآن  امپریالیزم و  با  این طرف  به  از چندی  این رو که  از  بورژوازی  فئودالیزم هم مروند.  به خلق خیانت کرده  ه  کاری و 

 (20تر از آن چه هست بشماریم.« ) مائوتسه دون ـ دموکراسی نوین ـ صفحه است. اشتباه است اگر قدرت دشمنان انقلاب را کم

کند که امپریالیزم و بقای فئودالیزم دشمنان اصلی انقلاب چین هستند. او وظیفه انقلاب را در این  مائوتسه دون به صراحت بیان می

 دهد: مرحله چنین توضیح می

وجود آورد که به    ترین وظیفه آن شکست دادن این دو دشمن است؛ انقلاب از نظر خارجی، باید انقلاب ملی به» بدون شک، مهم

بقای فئودالیزم   به ستم و  بر انگیزد که  انقلاب دموکراتیک  باید  پایان بخشد، در صورتی که از نظر داخلی  امپریالیزم  ستم و تعدی 

 رود.ترین وظیفه آن به شمار میپایان بخشد، ولی بر انگیختن انقلاب ملی برای سر نگون کردن سلطه امپریالیستی نخستین و مهم

ۀ  ها پشتیبان بقایای فئودالیزم هستند، لذا تا زمانی که سلطاین دو وظیفه انقلاب چین در یک ردیف قرار دارند. چون امپریالیست

شود، و بر عکس با در نظر گرفتن این که بقایای فئودالیزم به منزله  ها از بین نرود ممکن نیست که بقایای فئودالیزم ریشه کن  آن

روندکه تحت سلطه امپریالیستی قرار دارد، تا زمانی که بقایای فئودالیزم کاملاً منهدم نشده  ستون اصلی اجتماع چین به شمار می 

اند، ممکن نیست سلطه امپریالیزم بر چیده شود. لذا، هر چند که انقلاب ملی و دموکراتیک دو وظیفه اساسی و متمایز انقلاب چین  

  (22جا ـ صفحه دیگر اند.« ) همانهستند، معهذا مکمل یک 

گیر است  آیا بورژوازی ملی توان پیش برد چنین انقلابی را دارا است؟ آیا بورژوازی ملی برای از بین بردن ستم و تعدی امپریالیزم پی 

در درون افق بورژوایی ریاد راه اندازند که حل تضادها »؟ جواب واضح است که خیر. حال بگذار که خرده بورژواهای وطنی داد و ف

 شود.«ملی مطرح می
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تاریخ شاهد و گواه آن است که بورژوازی ملی خصلت دوگانه دارد، از یک طرف مورد تعدی و ستم امپریالیزم قرار دارد و در انقیاد 

به سر می  فئودالیزم  انقلاب نشان مینیمه  به شرکت در  نیمه برد علاقه مندی  امپریالیزم و  با  را  از طرف دیگر چون پیوندش  دهد، 

راه مصالحه     گردد و نیمه راه متوقف می   کند. و اگر انقلاب به او سپرده شود در قطع نکرده در انقلاب جسورانه شرکت نمی زمفئودالی

 گیرد.بورژوازی را در پیش می  امپریالیزم و با 

 » بورژوازی ملی مزاج دو گانه دارد: 

از طرفی چون مورد ستم و تعدی امپریالیزم قرار گرفته و تحت  انقیاد عناصر باقی مانده فئودالی است، با امپریالیزم و عناصر نیمه 

ورزد، از این نظر جز و نیروی انقلابی است. و در تاریخ انقلاب چین در مبارزه علیه امپریالیزم، بوروکراسی و  فئودالیزم مخالفت می

های   رشته  و چون  اقتصادی ضعیف است  نظر  از  و چه  نظر سیاسی  از  دیگر  چه  از طرف  است،  نموده  ابراز شهامت  ارضی  مالکین 

اقتصادی خود را با امپریالیزم و عناصر نیمه فئودالی کاملاً نگسسته است، لذا در انقلاب ضد امپریالیستی و ضد فئودالی جسورانه 

گردد.« ) مائوتسه دون ـ دموکراسی نوین ـ  شود واضح می ای نیرومند میکند. این موضوع به محض این که انقلاب توده شرکت نمی

 (25صفحه 

که به سبب عشق به آزادی شهرت دارند. تاریخ افغانستان به خوبی  باری و سر سختی خود، بل  خلق افغانستان نه تنها به علت برد

نشانده  های فاسد و دستگران امپریالیست و رژیممیلادی تا کنون علیه اشغال  1839های  گواه آن است که خلق افغانستان از سال 

نشانده یکی پی دیگری سقوط نموده است. اما متاسفانه به علت عدم رهبری  های دست مبارزه نموده اند، در اثر همین مبارزات دولت 

ها را باز هم نیروهای ارتجاعی ها به شکست منجر گردیده و نتایج ثمره مبارزات خلق آهنگ آن، قیام توده طبقه کارگر و حزب پیش 

 کش چون آلتی برای تغییر اوضاع به نفع خود استفاده نموده اند. های زحمتربوده است. نیروهای ارتجاعی از توده 

دهد تا نقش رهبری را در  پرولتاریا در کشورهای مستعمره ـ نیمه مستعمره ـ نیمه فئودالی دارای مختصاتی است که به او امکان می

 انقلاب کشور خود به عهده گیرد. 

بدون شرکت و رهبری پرولتاریا، انقلاب هر گز پیروز نخواهد شد. پرولتاریای کشورهای مستعمره ـ نیمه مستعمره ـ نیمه فئودالی  

دهد، لذا  ترین طبقه را تشکیل می ترین و متشکلکنند که گر چه او آگاه آهنگ خود کاملاً این را درک می تحت رهبری حزب پیش

که برای حصول پیروزی انقلاب باید ارتش انقلابی و پایگاه انقلابی خود را ایجاد  حصول پیروزی فقط به نیروی او بستگی ندارد، بل 

می  نشان  انقلابی  قدرت  خود  از  که  دیگر  اجتماعی  قشرها  تمام  با  و  تحت نموده  را  انقلابی  متحد  جبهه  یک  و  شود،  متحد  دهند، 

 آهنگ خود تشکیل دهد.      رهبری حزب پیش 

به سر انجام رساندن وظایف ملی و دموکراتیک انقلاب در افغانسـتـان مستعمره ــ نیمه فیودال یا نیمه فیودال ــ نیمه مستعمره،   

د و انقلاب را دو مرحله یی یآبرد انقلاب سوسیالیستی به وجود میقبل از برپایی و پیش  است که  مرحلۀ انقلاب دموکراتیک نوین

  که یعنی انقلاب دموکراتیک نوین و انقلاب سوسیالیستی، اجزای بهم پیوستۀ یک انقلاب واحد است    انقلاب، سازد. این دو مرحلهمی

 از طریق حزب کمونیست )مائوئیست( رهبری می گردد.  مارکسیستی ـ لنینیستی ـمائوئیستی و ولوژی ئتوسط طبقۀ کارگر و اید

کند و  این انقلاب سلطۀ امپریالیزم بر کشور را قطع می  سوسیالیستی، برنامه انقلاب دموکراتیک نوین است.  برنامۀ حد اقل انقلاب

پیش  محور  بر  را  فیودالی  نیمه  محوری  مناسبات  شعار  تطبیق  و  ارضی  انقلاب  کشت"برد  آن  از  می  "کارزمین  کن  و  ریشه  سازد 

 بورژوازی کمپرادور را سلب مالکیت می نماید. 
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پایه امپریالیزم و حقوق دموکراتیک  از سـلطۀ  آزادی کشـور و مردمان کشـور  اسـتقلال و  نوین،  یی سیاسی، انقلاب دموکراتیک 

 نماید.ها را تامُین میهای وسیع خلقاقتصادی، فرهنگی و اجتماعی کارگران، دهقانان و توده 

که دارای ماهیت دموکراسی بورژوایی است. ولی  »در نتیجه انقلاب چین در مرحله کنونی ماهیت سوسیالیزم پرولتاریایی ندارد، بل 

انقلاب  نوع  از  فعلی چین  بورژوازی  از  انقلاب  دیگر  اکنون  انقلاب  نوع  آن  زیرا  نیست،  و قدیمی  معمولی  بورژوازی  دموکراتیک  های 

انقلاب در چین و در کلیه کشورهای   . این نوع  بورژوازی نوع جدید و خاص است  انقلاب دموکراتیک  افتاده است، این یک  اعتبار 

 گیرد.مستعمره و نیمه مستعمره دیگر انجام می 

می  نوین  دموکراتیک  انقلاب  را  انقلاب  نوع  این  جهانی  ما  انقلاب  از  جزئی  نوین  دموکراتیک  انقلاب  این  سوسیالیستی  نامیم، 

خیزد. از نظر سیاسی، به وسیله پرولتاریایی است. این انقلاب جداً علیه امپریالیزم، یعنی سرمایه داری بین المللی به مبارزه بر می 

گیرد که با هم اتحاد می بندندتا علیه امپریالیست ها، خائنین و مرتجعین یک دیکتاتوری دموکراتیک چند طبقه انقلابی انجام می

انقلابی بر قرار سازند، تا در برابر تبدیل جامعه چین به یک جامعه دیکتاتوری بورژوازی ایستادگی و مخالفت نمایند، از نظر اقتصادی،  

کوشد که کلیه موسسات بزرگ امپریالیست ها، خائنین و مرتجعین را ملی کند، املاک بزرگ را بین دهقانان تقسیم  این انقلاب می

این  بدون  که  کند  کمک  متوسط  و  کوچک  خصوصی  موسسات  به  حال  عین  در  و  داران  نماید،  اجاره  اقتصاد  باشد  داشته  قصد  که 

گشاید، معهذا برای سوسیالیزم نیز ثروتمند را از بین ببرد. در نتیجه هر چند که این انقلاب نوع جدید راه را جهت سرمایه داری می 

تحولی است که بین پایان اجتماع مستعمراتی، نیمه مستعمراتی و    ۀکند. انقلاب چین در مرحله کنونی خود دورای ایجاد میسابقه

چه به نام دموکراسی  نیمه فئودالی و استقرار اجتماع سوسیالیستی قرار دارد. این جریان جدید انقلابی دموکراسی نوین است... آن

فئودالیزم که  نوین مشهور است، انقلابی است توده  را رهبری می ای علیه امپریالیزم و  انقلابی  کندپرولتاریا آن  به عبارت دیگر  یا   ،

گیرد. چین باید قبل از رسیدن به انقلاب سوسیالیستی، قبلاً این انقلاب  است که به وسیله جبهه متحد کلیه طبقات انقلابی انجام می

 نه یک انقلاب دیگر.  را انجام دهد

که  های دموکراتیک امریکا و اروپا فرق دارد، زیرا هدفش دیکتاتوری بورژوازی نیست، بلاین انقلاب دموکراتیک نوین کاملاً با انقلاب 

از من    اتـ تاکید  34و     33ـ    32بهه متحد کلیه طبقات انقلابی است.« ) مائوتسه دون ـ دموکراسی نوین ـ صفحات  جدیکتاتوری  

 است(

در  ره ـ نیمه فئودالی دوگانه است :  مستعمره ـ نیمه مستعمانقلاب در کشورهای  آید که  از بحث مائوتسه دون این نتیجه بدست می 

مرحله اول انقلاب دموکراتیک نوین و در مرحله دوم انقلاب سوسیالیستی.  اجرای این وظیفه دوگانه انقلابی به عهده حزب سیاسی 

رسد. »انقلاب  پرولتاریا یعنی حزب کمونیست)مائوئیست( آن کشورها است. بدون رهبری چنین حزبی هیچ انقلابی به پیروزی نمی 

ضرو و  دنباله  دوم،  انقلاب  و  است،  سوسیالیستی  انقلاب  برای  لازمی  تدارک  کلیه ردموکراتیک  نهایی  هدف  است.  اول  انقلاب  ی 

ها باید به طور وضوح اختلاف موجود میان انقلاب های  کمونیست ها تحقق جامعه سوسیالیستی و سپس جامعه کمونیستی است، آن 

میان موجود  روابط  به  نیز  و  کنند،  درک  را  سوسیالیستی  و  ب  دموکراتیک  تا  ببرند،  پی  دو  را  این  چین  انقلاب  اشتباه  بدون  توانند 

این  از  )اعم  دیگر  هیچ حزب سیاسی  کمونیست چین،  از حزب  غیر  کنند.  یا خرهبری  بورژوازی  نمیکه  باشد(  بورژوازی  تواند رده 

انقلاب تابناک دموکراتیک و انقلاب سوسیالیستی را در چین به پایان رساند، حزب کمونیست چین از نخستین روز تاسیس خود این 

 وظیفه دو گانه را به عهده گرفته است. و از هجده سال پیش به این طرف کوشش خود را صرف آن نموده است. 

های آن ملی باشد، که از طرف  این وظیفه پر افتخار و در عین حال بسیار دشوار است. بدون یک حزب کمونیست بلشویک، که پایه 

و ایدئولوژی برنامه سیاسی و سازمان آن استحکام کامل داشته باشدممکن نیست این وظیفه انجام گیرد، از    ها پشتیبانی شودتوده

 (      39) مائوتسه دون ـ دموکراسی نوین ـ صفحه این رو هر فرد کمونیست وظیفه داردکه در بنای چنین حزب کمونیستی شرکت نماید.« 
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شود« و یا د که » مبارزه در راستای حل این تضادها در افق بورژوازی ملی مطرح می نهای وطنی داد بزنحال بگذار که رویزیونیست 

ی تحت ستم و جنگ مسلحانه به هدف حل  با بردن خط سیاسی در بین خلق ها  » با نیروهای پروامپریالیستی و بنیاد گرایی دینی 

 تر از این طریق مبارزه را حاد خواهیم ساخت.«تضاد)......( در تلاش قطب بندی و هر چی بیشهشت 

که   گردید  بیان  قبلاً  که  سیاسی    "طوری  خط  توده  "بردن  راه  میان  و  مسلحانه    "ها  جنگ  کاملاً   " اندازی  تشکیل  یک  به  نیاز 

به قول مائوتسه حزب کمونیست بلشویک دارد.   یا  و  برای تغییر    "مائوئیستی  و سازمان   "ساما  "حتی در سطح    "جنبش حرکت 

ست، اولاً  تشکیلاتی برخوردار نیست و کاملاً یک گروه کوچک رویزیونیستی ا  ۀنیست، و از هیچ برنامه و آئین نام  "رهایی افغانستان

باید  این  با صراحت  وظیفه پر   که  این  زیرا ما کاملاً معتقدیم که »  از وی ساخته نیست.  کاری  توانایی چنین  به هیچ وجه  گفت که 

یک   بدون  است.  دشوار  بسیار  حال  عین  در  و  بلشویکافتخار  کمونیست  پایه حزب  که  آن،  توده  ملی  های  طرف  از  که  ها  باشد، 

داشته باشدممکن نیست این وظیفه انجام گیرد،« تاکیدات از   استحکام کاملسیاسی و سازمان آن  ایدئولوژی برنامهشودو  پشتیبانی

 من است

آن نهایی  هدف  به  ثانیاً  امپریالیزم  دوران  در  بورژوازی  که  گفت  باید  صراحت  با  هم  باز  است.  بورژوازی  بدست  رهبری  سپردن  ها 

بحث  هیچ پس  ندارد،  را  امپریالیزم  و  فئودالیزم  با  مقابله  توان  خلق »  وجه  بین  در  سیاسی  خطی  جنگ بردن  و  ستم  تحت  های 

 باشد، نه دیگر عناصر.آهنگ اش بوده و میمسلحانه « یک عوام فریبی بیش نیست. این کار فقط وظیفه پرولتاریا و حزب پیش

کاری در وجود گران قرار نگرفته، بناءً روح سازش در افغانستان، بورژوازی ) اعم از کمپرادور ـ بوروکرات و ملی( مورد تهاجم اشغال

تر است. به همین ملحوظ بورژوازی بطور اعم در افغانستان خواستار گسست  گیرد بیشگران قرار می بورژوازی که مورد تهاجم اشغال 

گر امریکا و  یالیزم اشغال رامپامتیازات  خواهد که  تواند و نه می باشد. بر این اساس این بورژوازی نه می کامل از امپریالیزم نبوده و نمی 

 تواند به طور اساسی فئودالیزم را سرنگون کند. بنابر خواهد و نه میو به همین ترتیب نه می  در افغانستان ملغی سازد.  متحدینش را

 تواند هیچ یک از دو وظیفه اصلی این انقلاب را انجام دهد. این بورژوازی افغانستان به هیچ عنوان نمی

توری ـ جمهوری دیکتا  2ـ جمهوری دیکتاتوری بورژوازی.     1کند :  های جمهوری را به سه شکل بیان میمائوتسه دون نوع دولت

 دیکتاتوری دموکراتیک خلق. ـ جمهوری  3پرولتاریا و  

که  است  راهی  این  است.  بورژوازی  دیکتاتوری  اجتماع  بنای  راه  در  نهادن  گام  حقیقت  در  بورژوازی  به  انقلاب  رهبری  سپردن 

کشورهای امریکایی و اروپایی پیموده است و دیگر کهنه شده  و اصلاً در جوامع مستعمره ـ نیمه مستعمره ـ نیمه فئودالی غیر قابل  

 تطبیق است، و از نظر بین المللی این راه غیر قابل عبور است.

سال به حالت مستعمره ـ فئودالی و یا مستعمره   113میلادی به این طرف گواه آن است که این کشور  1839تاریخ افغانستان از سال 

 مستعمراتی به سر برده است. سال به حالت نیمه  71ـ نیمه فئودالی و مدت  

امپریالیست  تجاوز  زمان  آناز  توسط  کشور  این  اشغال  و  امریکا  متجاوز  امپریالیزم  رهبری  به  حالت  ها  در  کشور  این  کنون  تا  ها 

برده و می به سر  نموده، بلمستعمره  نبوده که رشد  افغانستان  این سرمایه داری  این مدت  اشغال برد، در  این  امریکایی و که  گران 

کشورهای   بورژوازی  دیکتاتوری  اکنون  همین  اند.  داده  توسعه  و  رشد  افغانستان  در  را  خود  داری  سرمایه  که  بودند  متحدینش 

 گر است که به شکل دیکتاتوری فاشیستی امارت اسلامی نمایان گردیده است.  اشغال 

دهد که سرمایه  در چنین حالتی باید با صراحت بیان نمود که امپریالیزم هر گز به هیچ کشور مستعمره و یا نیمه مستعمره اجازه نمی 

داری در آن کشورها جدا از سلطه شان رشد نموده و دیکتاتوری بورژوازی خود را بر قرار نمایند. به همین ملحوظ امپریالیزم دیگر  

 راه بنای دیکتاتوری بورژوازی و رشد سرمایه داری ملی را در افغانستان سد نموده است. 
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شویم و فئودالیزم را    خواهیم تحت رهبری بورژوازی بر امپریالیزم پیروز ن رویای پریشانی نخواهد بودکه بدر چنین شرایطی، آیا ای 

 منهدم نموده و دیکتاتوری بورژوازی را در افغانستان مستقر سازیم؟

به دیکتاتوری محقر کمال پادشا)اتا ترک ( در ترکیه استناد جویند، رک و صریح باید گفت که   "هفته نامه تغییر  "شاید نویسندگان  

 پس از جنگ جهانی دوم هر گز ترکیه دومی بوجود نیامده و هر گزنخواهد آمد.

  این   اما  دادند،  سر   چین  در  را  کمالیزم  ۀنیروهای انقلابی چین توسط چانکائیشیک، بسیاری نغممیلادی و سرکوب    1927بعد از سال  

 .نیامد در آب  از بیش گویی  یاوه یک نغمه

نیمه  به طرف  به روز  برد و روز  پناه  فرانسه  انگلیس و  امپریالیزم  از سلطه کمالیزم در ترکیه دیده شد که این دولت در دامان  بعد 

در محیط بین المللی سال  کل داد.بنا به قول مائوتسه دون »مستعمره رفت و بالاخره جزئی از جهان ارتجاعی امپریالیستی تغییر ش

شود،  گیرد و یک عنصر ضد انقلابی میهای چهل قرن بیستم هر مستعمره یا نیمه مستعمره، یا در صف جبهه امپریالیستی قرار می 

 ، راه دیگری وجود ندارد.« ه این دو یکی را برگزید   از شود.گیرد و یک عنصر انقلابی جهانی میریالیستی را میپیا جانب جبهه ضد ام

هیچ   افغانستان جای  کنونی  و در شرایط  پرداخت  مائوئیزم  ـ  لنینیزم  ـ  مارکسیزم  اشاعه  به  باید  که  نیست  باقی  تردیدی  و  شک 

توان که انقلاب را به مرحله آینده آن یعنی جریان این آموزش را تسریع نمود، زیرا بدون اشاعه و تسریع این آموزش نه تنها نمی

توان انقلاب دموکراتیک نوین را به پیروزی رساند. در شرایط بس حساس کشور باید متوجه بود که  که نمیسوسیالیزم سوق داد، بل 

سوسی ما  ملی  فرهنگ  بلاکنه  نیست،  فرهنلیستی  این  زیرا  است،  نوین  دموکراسی  ضد   گکه  و  فئودالی  ضد  امپریالیستی،  ضد 

 باشد.بورژوازی بزرگ و دلال می 

که به جلو معطوف نمایند.  کنیم که توجه خود را نه به عقب بلکش، جوانان دانشجو را هدایت  های زحمتهدف ما این است که توده

باید تمام سعی و تلاش ما این باشد که به فرهنگ دموکراسی نوین توجه خود را مبذول بداریم. تا این که این فرهنگ به فرهنگ  

توده  توده نوین  در خدمت  و  تبدیل شود  زحمتای  فرهنگ خاص آنهای  رفته  رفته  و  گیرد  قرار  افغانستان  این کش  نه  که  ها شود. 

و خود را به بورژوازی تسلیم نمود. جمع شدن زیر بیرق بورژوازی    "گامی به عقب گذاشت    "   "هفته نامه تغییر    "مانند نویسندگان  

نه   به معنای  به عقب    "پخش و توسعه چنین فرهنگی در حقیقت  انقلابی مارکسیستی ـ بل  "یک گام  به اصول  که  پشت نمودن 

کش  های زحمتکه روح انقلابی را در توده خورد، بللنینیستی ـ مائوئیستی است. چنین تبلیغ و ترویجی نه تنها به درد انقلاب نمی 

 کشد.می

  ری آن به دهقانان، مصادره سرمایه سیاست عمده انقلاب دموکراتیک نوین عبارت اند از : مصادره زمین های طبقه فئودال و واگذا

 کرات و حمایت از صنایع و تجارت بورژوازی ملی.ودوران ـ بوراکمپر

نماید، و در کشور مستعمره ـ نیمه فئودال افغانستان سرمایه داری کمپرادور ـ  بوروکرات در پیوند با امپریالیزم رشد نموده و می

داری کمپرادوری نه تنها پیوند هبا سرمایه کمپرادوری ندارد. سرمای  رابطهبه قطع   ییه حتی بورژوازی ملی در شرایط کنونی هیچ علاق

که با فئودالیزم و حتی مالکین میانه نیز پیوند نزدیکی دارد و به سرمایه داری دولتی، کمپرادورها و  تنگاتنگی با امپریالیزم دارد، بل 

و پایه اقتصادی و قدرت سیاسی ارتجاعی امارت اسلامی را تشکیل داده است. این سرمایه داری عبارت از    فئودال ها بدل گردیده

 باشد.سرمایه داری بوروکراتیک در افغانستان می

امپریالیست امتیازات  لغو  از  است  عبارت  دموکراتیک  انقلاب  ماوظایف  مظالم  و  استثمار  انداختن  بر  داران  ها،  سرمایه  و  لکین 

تبوروکراتیک) مناسبات  تغییر  بزرگ(،  آزاد بورژوازی  و  فئودالی  ـ  کمپرادور  طبقه  ولیدی  و  قشر  هیچ  مولده.  نیروهای  جز    ایکردن 

 پرولتاریا نمی تواند از عهده این کار بر آید. 
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های سیاسی ارتجاعی  کنونی افغانستان بسیاری از افراد و قشرهای فوقانی خرده بورژوازی و بورژوازی ملی دارای گرایش در شرایط  

این نکته   " هفته نامه تغییر  "گیرند. نویسندگان  است و با تصورات واهی نسبت به امپریالیزم علیه انقلاب دموکراتیک نوین قرار می 

بورژوازی   اوضاع  کنونی جهانی،  اند که در شرایط و  از کلیه نظامات عقب مانده، زوال    "متمدن  "را درک نکرده  از خوف پرولتاریا 

می پشتیبانی  وسطایی  قرون  و  عراقیابنده  و  ایران  افغانستان،  قرون    نمونه  کند.  ارتجاعی  نیروهای  از  بورژوازی  حمایت  مشخص 

 ت.وسطایی اس

نیروی هیچ  افغ  یبناءً  کارنستان  ادر  طبقه  نمی جز  بو گر  کمپرادور  )بورژوازی  طبقه حاکمه  که  را سرنگون  تواند  فئودالیزم(  و  روکرات 

امپریال امتیازات  نماید.  ینموده و کلیه  را ملغی  بورژوازی ملی می زم  بورژوازی ملی و این که  به  تواند در راس  تصورات واهی نسبت 

ی که ماهیت طبقاتی شان از  یهاه انقلاب دموکراتیک قرار گیرد یک تصور پوچ و میان تهی است. در شرایط کنونی فقط احزاب و گرو

 تواند به رهبری بورژوازی ملی چشم بدوزد. رود میچهار چوب خصوصیات خرده بورژوازی فراتر نمی 

اروپای متمدن و پیش  » با تکنیک پیشدر  فرا  رو،  تاریخی  با فرهنگ غنی و همه جانبه و مشروطیتش آن لحظه  رو و درخشانش، 

، از کلیه نظامات عقب رسیده که در آن بورژوازی فرمانروا، از خوف پرولتاریا که به طور روز افزونی در حال رشد و استحکام است

یابنده و قرون وسطایی پشتیبانی می ....نمایدمانده، زوال  اروپای    .  .... پیتنها طبقه    "پیشرو    "در  اروپای    شرو پرولتاریا است  تمام 

. در عوض تمام آسیای جوان، یعنی صدها  روا، تمام بورژوازی اروپا با تمام نیروهای ارتجاع و قرون وسطایی در چین متحد استفرمان

زحمت دارند.  میلیون  مطمئنی  متحد  متمدن،  کشورهای  کلیه  پرولتاریای  وجود  در  آسیا،  در  نیروییکش  به    هیچ  قادر  جهان  در 

آثار لنین ـ    عۀ)مجمو   های آسیا را آزاد خواهند کرد، نخواهند بود«جلوگیری از پیروزی این پرولتاریا که هم ملت اروپا و هم ملت  

    ـ ترجمه محمد پور هرمزان ـ تاکیدات از من است( 995ـ  994جلد دوم ـ صفحه 

آن کننده  مشخص  لنین   بحث  ندارد.  ا  این  را  فیودالیزم  علیه  انقلاب  رهبری  توان  اروپایی  کشورهای  در  دیگر  بورژوازی  که  ست 

بیش با صراحت  را  لنین  بحث  این  دون  دیگر  مائوتسه  گردیده،  فاسد  نیز  آسیایی  بورژوازی کشورهای  که  گفت  و  داشت  بیان  تری 

است.  هنگش گذاشته شده  آانقلابی و حزب پیش تواند انقلاب ملی دموکراتیک را رهبری کند. این وظیفه فقط بدوش پرولتاریای  نمی

حتی ناتوانی بورژوازی ملی را درک نکرده اند و نمی دانند که ما در    "هفته نامه تغییر  " قابل بحث این است که نویسندگان    اما نکتۀ

     کنیم.عصر امپریالیزم و انقلاب پرولتری زندگی می

و تضمین دادن در مورد حفظ منافعشان   ار دموکراتقش  جلب ا  باشد.دموکراتیک می-موکراتیک نوین دارای خصلت بورژواانقلاب د 

برای یک دوره زمانی قابل توجه، هم ممکن است و هم ضروری. حتی بعد از ورود انقلاب به مرحله سوسیالیستی شالوده متحول و 

 شود تا از نو ساخته شوند و در جامعه آینده جایگاه کامل خود را بیابند.ری کردن افراد این طبقه فراهم می رهب

 ولی این هم روشن است که بسیاری از خصوصیات بورژوازی ملی برقراری اتحادش با پرولتاریا  را دشوار می کند.   

 کند.یق استثمار سرمایه داری زندگی می ( بورژوازی ملی از طر1

حتی  2 و  تکنولوژی  نیاز،  مورد  کالاهای  زمینه  در  و  دارد  ارتباطاتی  امپریالیستی  جهانی  نظام  با  اوقات  (  برخی 

 بازارها به آن وابسته است. 

این 3 ارتباطاتی دارد. همه  ارضی هم  با مالکیت  بورژوازی ملی  این(  به معنی  انجام  ا  ها  تا  بورژوازی ملی  ست که 

 کراتیک نوین  متزلزل خواهد بود.   و انقلاب دم

بورژواز دوگانه  خصلت  میاین  معین  طبقاتیش  خصلت  توسط  ملی  اساساًی  نه  و  کمونیست  شود  سیاست  که  توسط  کاری  البته  ها. 

ا انقلاب متحد های متصل به آن از نظر ایدئولوژیک و عملی بکه بورژوازی ملی و سایر بخش کنند تاثیر مهمی بر این ها میکمونیست
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به چه درجه اما رفتار آنشوند و  انقلاب  ای متحد شوند خواهد داشت.  قبال  اردوهای رقیب و   عمدتاها در  به توان مشخص  وابسته 

  هاست.خصلت و منافع طبقاتی آن

 دهد.است که وظیفه تبلیغ و ترویج افکار دموکراتیک نوین را در برابر ما قرار می  درست همین وضعیت بغرنج و پیچیده در کشور

زحمت های  توده  و  کارگر  طبقه  آموزش  تجدید  و  تربیت  بربدون  به  قادر  برد جنگ خلق  کش  پیش  و  ما    نخواهیمپایی  گاه  هر  شد. 

به صورت   افغانستان  انقلاب در  با پراتیک مشخص  را  لنینیزم ـ مائوئیزم  انقلابی خود یعنی وحدت عام مارکسیزم ـ  بتوانیم وظایف 

و با ایجاد   پایی و پیش برد جنگ خلق گام گذاشته م شدکه از حالت تدارک به حالت بروقت قادر خواهیدرست و اصولی انجام دهیم آن

 ملی را با تمام اقشار و طبقات انقلابی به مرحله اجرا گذاریم.  ارتش خلق، جبهه متحد

ملی متحد  ایجاد جبهه  از  پیش  هدف  رهبری حزب  استحت  آن  مائوئیست( کشور  ـ  کمونیست  پرولتاریا )حزب  تمام  آهنگ  که  ت 

ها را تا  شان زیر ستم امپریالیزم، بورژوازی بزرگ و فئودالیزم خم گردیده، در این جبهه متحد گردانیده و آناقشار و طبقاتی که کمر

بزرگ،   بورژوازی  تعدی  و  به ستم  دادن  پایان  نوین  دموکراتیک  انقلاب  زیرا هدف  نماید.  رهبری  نوین  دموکراتیک  انقلاب  پیروزی 

 باشد.فئودالیزم و لغو امتیازات امپریالیزم می 

لنینیست ـ مائوئیست ها از استقلاهر پاگاه مارکسیست ـ  ایدئولوژیک خود و  فشاری روی عقاید و اصول خود چشم  ل سازمانی و 

را به طور کامل تسلیم ارتش بورژوازی نموده اند. پذیرفتن رهبری بورژوازی ملی در    بپوشند، به منزله آن است که ارتش پرولتاریا

ستی ـ یفشاری روی اصول و عقاید مارکسیستی ـ لنینپاعدم  حقیقت به معنای چشم پوشی از استقلال سازمانی و ایدئولوژیک و  

 مائوئیستی بوده و تسلیم نمودن ارتش پرولتاریا به بورژوازی است.

ده اند. این نویسندگان به جای  کم مایگی عقاید کمونیستی خود را نشان دا   "هفته نامه تغییر  "نویسندگان    ،گیریبا اتخاذ این موضع 

 .  قابل تطبیق نیست متکی گردیده اند رسی انقلاب دموکرتیک نوین به انقلاب بورژوازی که کهنه شده و دیگر در هیچ کشوریبر

 ـ " کمونیزم نوین " و " سوسیالیزم نوین "  4

دهم. زیرا هر دو مطلب با یک رسی قرار می و گامی به عقب را نیز مورد بر  "  انقلاب کمونیستی"در این قسمت شماره پنجم یعنی  

 دارند. دیگر پیوند تنگاتنگ 

تیوری  اقسام  و  انواع  با  همواره  پیدایش  بدو  از  کمونیستیمارکسیزم  جنبش  که  رویزیونیستی  و  انحرافی  ـ   های  )مارکسیستی 

مبارزه نموده است. در اثر همین مبارزه حقانیت خود را تثبیت نموده، رشد و تحکیم یافته   ، لنینیستی ـ مائوئیستی( را تهدید نموده

 های زنجیری اش غلبه نمود.توان بر امپریالیزم و سگ ها نمیهای انحرافی و رویزیونیستی و غلبه بر آناست. بدون مبارزه با تیوری

کمونی تاریخ جنبش  به خوبی مشاهده میسهرگاه  زنیم  ورق  را  و تی جهان  دیالکتیک  ماتریالیزم  انگلس  و  مارکس  که  زمانی  کنیم 

از   گذاشتند  بنیان  را  تاریخی  ب ماتریالیزم  انارشیستی  و  اپورتونیستی  انحرافی،  افکار  اشکال  و  انواع  با  زمان  مبارزه همان  ا جدیت 

گذشت مارکس، انگلس با تمام قوا روی اصول مارکسیستی پا فشاری نمود و انترناسیونال دوم را بنیان نهاد. بعد از  نمودند. بعد از در

فت، او تمام آموزش مارکس را به فراموشی سپرد و بر آن تجدید ر درگذشت انگلس برنشتین در راس رهبری انترناسیونال دوم قرار گ

نظر نمود. جای انقلاب اجتماعی، اصلاحات اجتماعی را پیش کش نمود و علناً به رویزیونیزم غلطید. در این زمان کائوتسکی از اصول  

 میلادی با شروع جنگ جهانی اول راه ارتداد ر ا در پیش گرفت.  1914مارکسیزم به دفاع برخاست، او هم در سال 
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با رویزیونیز نه تنها  به  برنشتین، بل  ملنین در تمام دوران حیاتش  ارتداد کائوتسکی  اپورتونیزم و  انواع و اشکال رویزیونیزم،  با  که 

گیر لنین بود که خط مرز میان انقلاب و ضد مبارزه بر خاست. این مبارزات را به جدیت تمام به پیش برد. همین مبارزات جدی و پی

استالین به خوبی توانست در ظرف    اورزم نزدیک  اکتبر را به پیروزی رساند. بعد از درگذشت لنین، هم   1917انقلاب کشید و انقلاب  

و با قدرت    آوردهای انقلاب اکتبر و مارکسیزم ـ لنینیزم دفاع نماید. با کمال تاسف که بعد از درگذشت استالینسی سال از دست 

 ( با رویزیونیزم گیری خروشف، تجدید نظر طلبی   . دولت شوراها مستولی گشت. مسئولیت مبارزه  بر حزب بلشویک  رویزیونیزم( 

،  گیرمائوتسه دون افتاد. حزب کمونیست چین و در رأس آن مائوتسه دون به مبارزه پی  روسی بدوش حزب کمونیست چین ومدرن  

رویزیونیزم    همه جانبه علیه  بیانمدرن  و جدی  تفسیر  نه  نمودند،  مبارزامبارزه  پیگر  و  چین تحت  ت جدی  کمونیست  گیر حزب 

 باشد.می دون رهبری مائوتسه

های سه جهانی با کودتای خونین بر حزب و دولت چین مسلط گردیدند. دومین پایگاه  بعد از درگذشت مائوتسه دون رویزیونیست  

( علیه    ـ در آن وقت اندیشه مائوتسه دون  پرولتری در چین ساقط گردید. احزاب کمونیست ) مارکسیست ـ لنینیست ـ مائوئیست  

رویزیونیزم سه جهانی به مبارزه بر خاستند. خدمات فنا ناپذیر مائوتسه دون، اثر باب آواکیان بهترین اثر او در دفاع از مارکسیزم ـ  

از در گذشت مائو جنگ خلق در پرو شروع گردید و   بعد  بوده و هست. چهار سال  زب کمونیست پیرو تحت حلنینیزم ـ مائوئیزم 

رهبری گونزالو به نحو درستی اصول اساسی مارکسیستی ـ لنینیستی ـ مائوئیستی را بکار برد و جنگ خلق در این کشور روز به  

مائوئیزم را به کار  حزب کمونیست پیرو و در راس آن گونزالو تا آن جایی که مارکسیزم ـ لنینیزم ـ    روز وسعت و گسترش بیشری یافت.

نزالو " را در عمل پیاده  و گیری به دست آوردند و انقلاب به جلو حرکت نمود، و جایی که خواستند " اندیشه گبستند پیروزی های چشم

 نمایند شکست خوردند.  

.از زمانی که مارکسیزم روی پای خود ایستاد با این پدیده رو به رو شد، از آن  ی نیسترویزیونیزم  در جنبش کمونیستی پدیده تازه 

زمان تا کنون پیوسته با این پدیده شوم در مبارزه بوده است. اما خطر رویزیونیزم در جنبش مارکسیستی ـ لنینیستی ـ مائوئیستی  

های فراوانی به جنبش  گاه به اندازه امروز نبوده است.تاریخ گواه آن است که رویزیونیزم معاصر و رویزیونیزم سه جهانی زیانهیچ

که تشتت ایدئولوژیک ـ سیاسی را  ها نه تنها پایگاه پرولتری را در شوروی و چین منهدم نمودند،  بل انقلابی جهان وارد نمودند، آن

سال بعد از درگذشت مائوتسه   8میلادی وجود داشت یعنی مدت    1984به میزان وسیعی دامن زدند. این تشتت و پراکندگی تا سال  

 دون.

های مائوئیست جهان گرد هم جمع شدند و جنبش انقلابی انترناسیونالیستی را میلادی تعدادی از احزاب و سازمان  1984در سال  

رو و هند به دفاع  وان از جنگ خلق در پبنیان نهادند، و بیانیه جنبش انقلابی انترناسیونالیستی را منتشر کردند. این جنبش با تمام ت

 برخاست.

در سال   انترناسیونالیستی  انقلابی  و سند    ۀمیلادی جلسه گسترد   1993جنبش  نمود  تشکیل  باد" را  ـ    زنده  لنینیزم  ـ  مارکسیزم 

های نیپال جنگ خلق را در نیپال شروع نمودند. با کمال تاسف که را انتشار داد. بعد از این جلسه و انتشار سند مائوئیست "مائوئیزم 

( نهادینه گشت و  RCPحزب کمونیست انقلابی امریکا )  یک بخش از  آواکیان و میلادی کیش شخصیت در وجود    1996بعد از سال  

تجدی به  رویزیونیست دتمایل  دیگر  مانند  مائوئیزم  ـ  لنینیزم  ـ  مارکسیزم  اساسی  اصول  در  تنها  نه  طلبی  سه  نظر  و  معاصر  های 

بل  و   جهانی،  آواکیان  شخص  وجود  در  اصول  این  کامل  انداختن  دور  و     RCPکه  حرکت  این  گردید.  متبارز  آن  علنی  شکل  به 
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نه تنها که این حزب را پارچه پارچه نمود،  و به سمت ایدئولوژی بورژوایی سوق داد  "  حزب کمونیست انقلابی امریکا  "  کرد  عمل

 نگ خلق در نیپال و پیرو وارد ساخت.جکه ضربه محکمی بر بل

منتشر   "آواکیان،  رهبر جنبش بین المللی کمونیزم نوین    "همین کیش شخصیت پرستی آواکیان بود که در هر نوشته او، با امضاء  

به  می وقتی  خواننده  تغییر    " گردد.  نامه  نوشته  " هفته  ختم  در  نماید،  میمراجعه  بر  متن  این  به  آواکیان  نویسنده   "خورد:  های 

 ."آواکیان : رهبر جنبش بین المللی کمونیزم نوین

گاه شخصاً چنین ادعایی نداشتند. در حالی که ها به خوبی آگاهند که بنیان گذاران مارکسیزم ـ لنینیزم ـ مائوئیزم هیچمائوئیست

دوم را به بی راهه سوق    لکه رهبری به برنشتین رسیده و انترناسیونامارکس انترناسیونالیزم اول را بنیان گذاری نمود و بعد از این 

نشتین، و ارتداد کائوتسکی به مبارزه بر خاست و  با جدیت تمام علیه رویزیونیزم برداد و خط و مشی رویزیونیستی اتخاذ نمود، لنین 

که در حالی  نمود،  گذاری  بنیان  را  انترناسیونال سوم  اکتبر  انقلاب  از  و  بعد  داشت  مادی  پایه  رهبری    انترناسیونالیزم  مارکس  عملاً 

هیچ ما  داشتند،  به عهده  را  انترناسیونال سوم  رهبری  لنین  و  اول  و حتی انترناسیونال  لنین  یا  و  مارکس  که  نکردیم  گاه مشاهده 

 نامی ببرند.  "رهبر جنبش بین المللی کمونیزم "ها به عنوان انگلس و یا استالین زیر نوشته های شان از آن

ن باشد و از سوی دیگر امروز  آ  "   رهبر  "کس پوشیده نیست که از یک طرف هیچ انترناسیونالی وجود ندارد که آواکیان  امروز بر هیچ 

( قرار ندارد.  "  ایلی  "های مانند  ها و حتی کمونیستها ) اعم از مائوئیستآواکیان در سطح خود امریکا مورد قبول همه کمونیست

یه او  لکه به عنوان یک رویزیونیست عکند، بل نه تنها که او را تائید نمی  یچه رسد در سطح جهان. در سطح جهان هیچ مائوئیست

 خواهد.   سفاهت رویزیونیستی می جا زدن "کمونیزم رهبر جنبش بین المللی "کند. در چنین وضعیتی او را بنام مبارزه می

بصورت  همین   تا  گردید  سبب  پی  سی  آر  در  شخصیت  که کیش  بگوید  و  ریزد  دور  به  را  مائوئیزم  ـ  لنینیزم  ـ  مارکسیزم  کل 

 2011خورشیدی ) اکتبر    1390رفیق ضیاء در سیمنار وسیع حزبی در میزان  "  زند.مارکسیزم ـ لنینیزم ـ مائوئیزم به دل چنگ نمی "

 میلادی( این موضوع را شگافت و چنین بیان نمود : 

دهد، اصلا در جامعه ای مثل جامعه امریکا برد  اساسا شخصیت پرستی یا کیش شخصیت که محور کار آر سی پی را تشکیل می   »

  را   سوال  این  کهاین   بدون  دارد؟  واقعیت  حد  چه  تا  زند،نمی   دل  به  چنگی  دیگر  مائوئیزم  –  لنینیزم  –ندارد. این ادعا که مارکسیزم  

تر از  ئوئیزم به دل امریکایی ها چنگ نزند، صد برابر بیشما  –  لنینیزم  –  مارکسیزم  اگر  که  دهممی  اطمینان  شما  به  من  دهم،  جواب

زند. خود بورژوازی امپریالیستی حاکم بر امریکا، رئیس  ها چنگ نخواهد زد و چنگ نمیر سی پی به دل امریکاییآآن اواکیان بازی  

ای شخصیت پرستی  کند. در چنین جامعهجمهور خود را بعد از دو دوره ریاست جمهوری مادام العمر از ریاست جمهوری محروم می

بطور کلی   ...که  کند، بل های مسخره اش، نه تنها خود را مسخره می اواکیانی سکه غیر قابل چلند است. آر سی پی با اواکیان بازی

 کمونیزم را نیز مسخره می نماید. 

شود و این علامت بحران در  کیش شخصیت اگر توسط بورژوازی امپریالیستی پذیرفته شود، بورژوا دموکراسی به فاشیزم بدل می

را  اگر ما محور مبارزات مان  اما  بروز گرایشات فاشیستی است.  امپریالیستی است. در هر حال وظیفه ما مبارزه علیه  بورژوا  نظام 

توانیم این مبارزه را پیش ببریم. اگر فرهنگ مسلط بورژوا امپریالیستی جامعه  یی ساختن محور شخصیتی قرار دهیم چگونه میتوده

توانید شخصیت امریکا تا حال به شخصیت پرستی حتی مجال تبارز قوی نداده است تا چه رسد به موقعیت مسلط، شما چگونه می 

توانند شخصیت پرستی و پرستی سنتز نوینی تان را پیش ببرید؟ این جامعه به حدی رسیده که دیگر خود امپریالیست ها هم نمی

شخصیت محوری را بر آن مسلط سازند. شما چگونه خواهید توانست؟ شمایی که نماینده طبقه کارگر، نماینده کلکتیویزم و نماینده 

 ید.اصالت جمع باید باش
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همان شخص  یک  اصولا  و  کلی  می بطور  آن قدر  غیر  در  دهد،  استحکام  بتواند  را  جمعی  نمایندگی  که  باشد  داشته  ارزش  تواند 

گردگذاری ارزش می  مبدل  مسخره  پرستی  قهرمان  یک  و  منحط  اندیویدوآلیزم  یک  به  شخصی،  یازدهم  های  شماره  ـ  ضیاء   ( د« 

    کمونیست(

رویزیونیستی آواکیان رو به    "تزهای نوین    "گرفت به ناگهان با  صورت میکه تازه داشت سر و    "جنبش انقلابی انترناسیونالیستی    "

کمونیست حزب  خاست  بر  مبارزه  به  رویزیونیستی  تزهای  علیه  و  داد  خرج  به  جسارت  که  حزبی  اولین  گردید.  )مائوئیست(    رو 

 افغانستان بود.

لنینیستی ـ مائوئیستی مبار  اساس اصول مارکسیستی ـ  بر  افغانستان  )مائوئیست(  با حزب کمونیست  به صورت درونی   را  زاتش 

مبارزات را به صورت درونی پیش و دنباله روانان ایرانی شان آغاز نمود. آنان پذیرفتند که که این    "حزب کمونیست انقلابی امریکا"

برند، نه تنها که آنان مبارزات ایدئولوژیک ـ سیاسی  حزب کمونیست )مائوئیست( افغانستان را در نشریه درونی نینداختند و به ب

که به هیچ وجه حاضر به مبارزات ند، بل به عبارت دیگر آن را سانسور نمودقرار ندادند، یا    ی جنبش بین المللیدسترس بقیه اعضا

نه تنها که با حزب کمونیست)مائوئیست( افغانستان   ننگردیدند. آنا  با حزب کمونیست)مائوئیست( افغانستان  ایدئولوژیک ـ سیاسی

که حزب کمونیست ایران ) م ل م( یعنی دنباله روانان ایرانی آواکیان مبارزات درونی یک تن از اعضای کمیته این کار را کردند، بل 

کردند و از  و رفیق م. دامون را سانسور    ما  ها از یک طرف مبارزات حزب( را نیز سانسور نمودند. آن  مرکزی خود ) رفیق م . دامون

رویزیونیزم   ترویج  و  تبلیغ  به  دیگر  نوین"سوی  حزب   "سنتزهای  بالاخره  پرداختند.  مبارزات    آواکیان  که  رسید  نتیجه  این  به  ما 

باید این مبارزات    ،تی ـ لنینیستی ـ مائوئیستی نداردمارکسیس  هیچ مفیدیتی به جنبش  "سنتزهای نوین  "درونی علیه رویزیونیزم  

     به صورت علنی پیش برده شود.

تن از اعضای حزب   آواکیان منتشر گردیده یک  "سنتزهای نوین"میلادی اولین بحث علنی حزب روی    2011بعد از این که در سال  

نهاد را نپذیرفت و  کمونیست ایران ) م ل م( طی یک نامه از رفیق ضیا خواست تا این مبارزات درونی پیش برود. رفیق ضیاء این پیش

مبارزات شکل علنی به خود گرفت. به تعقیب این مبارزات بود که اسناد رفیق م. دامون از طریق ویب سایت حزب به صورت علنی 

رفیق اجیت نیز علیه   ،م ( چند پارچه گردید. بعد از انتشار اسناد حزب و رفیق م. دامون  نشر گردید و حزب کمونیست ایران )م ل

آواکیان به مبارزه بر خاست. به ترتیب تمامی احزاب مائوئیست علیه این رویزیونیزم مبارزات شان را    "سنتزهای نوین"رویزیونیزم  

آواکیانی میخ این مبارزات رویزیونیزم  نتیجه  برابر  شروع نموده و در  نیروهای مائوئیست و پرولتاریای آگاه در  کوب گردید. هر گاه 

را درهم نشکنند، رویزیونیزم خیانت خود را به جنبش انقلابی و مائوئیستی جهانی هم چنان دنبال خواهد رویزیونیزم نایستند و آن 

 به بار خواهد آورد.  ۀکرد و نتایج شوم تاز 

مارکسیزم از  » دگماتیزم است اگر به    و رویزیونیزم چنین گفت:    ممیلادی در مورد دگماتیز  1957مارس سال    12مائوتسه دون در  

اساسی مارکسیزم و حقیقت جهان شمول آن  اگر اصول  به مثابه چیز متحجر نگریسته شود، رویزیونیزم است  نقطه میتافیزیک و 

 انکار شود. رویزیونیزم شکلی از ایدئولوژی بورژوائی است.

چه ها آنزدایند.. آنها فرق میان سوسیالیزم و سرمایه داری، میان دیکتاتوری پرولتاریا و دیکتاتوری بورژوازی را می رویزیونیست

از دگماتیزم هم که مشی سرمایه داری است. در شرایط کنونی روینند در واقع مشی سوسیالیستی نیست، بلک تبلیغ می زیونیزم 

 تر است. در جبهه ایدئولوژیک وظیفه مهمی در  برابر ما قرار دارد که عبارت است از بسط انتقاد از رویزیونیزم.« مندزیان
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ها فرق میان هر گاه به اساسنامه و مانیفیست حزب کمونیست انقلابی امریکا مراجعه نمائید به خوبی مشاهده خواهید نمود که آن

 خته اند.ادیکتاتوری پرولتاریا و دیکتاتوری بورژوازی را زدوده و به تبلیغ و ترویج مشی بورژوازی پرد 

ر روانان  افغانستان  دنباله  در  آواکیان  می ویزیونیزم  که  تازه  و  بار آورنتایج شوم  به  این کشور  در  نام  این    ،دنخواهند  زیر  که  است 

کش این مطلب را دیکته های زحمتخواهند که برای نسل جوان و تودهها میپردازند. آنکمونیزم به تبلیغ ایده های بورژوازی می 

 کنند که یگانه راه نجات شان فقط رشد بورژوازی در افغانستان است.

بر همین اساس است که رهبری بورژوازی ملی را سر لوحه شعار خود قرار داده و خواهان انقلاب بورژوا دموکراتیک به تیپ کهن اند.  

ژوازی  ربو   "انقلاب "جمع نموده و به زعم خود ها و نسل جوان کشور را زیر بیرق بورژوازی هتا تودیا به عبارت دیگر آنان می خواهند 

 ی قابل تطبیق نیست، عملی سازند) ! ( یکه عمرش به پایان رسیده و دیگر در هیچ جامعه

انقلابی،   ضد  است  جریانی  مائوئیستی،  ـ  لنینیستی  ـ  مارکسیستی  جنبش  در  بورژوازی  ایدئولوژی  از  است  مظهری  رویزیونیزم 

لوژی و سازد. و برای آن که آن را با ایدئاست بورژوازی که مارکسیزم ـ لنینیزم ـ مائوئیزم را از محتوای انقلابی آن تهی می  ۀاندیش

 ساید.سپارد و گوشه های تیز و بران آن را می را به فراموشی می بورژوازی تطبیق دهد جنبه انقلابی آن

با حوادث روزمره، تطبیق با تغییرات کوچک سیاسی، فراموش نمودن    خصوصیات سیاسی رویزیونیزم عبارت است از تطبیق خود 

آنی، قرب به خاطر منافع  اممنافع آتی پرولتاریا  با  ناچیز انی نمودن منافع پرولتاریا  لنین » یک رونق  به گفته  تیازات گذرا و موقتی. 

که اپورتونیزم فریاد  فعالیت صنعتی و شگفتگی کاملاً نسبی تجارت، یک باز گشت منحصر به لیبرالیزم بورژوایی کافی است برای این 

ذارید .« در حقیقت امر  اپورتونیزم بوط به انقلاب اجتماعی را کنار بگمر   "سخنان    "بر آرد : بورژوازی را نترسانید، او را نرمانید و  

اپورتونیز و  رویزیونیزم  است.  عملی  محیط  در  سیاست  محیط  در  رویزیونیزم  در  مانعکاس  بورژوازی  جنبش    عاملین  درون 

گذارد.  مارکسیستی ـ لنینیستی ـ مائوئیستی اند. بورژوازی تأثیرات خود را از طریق رویزیونیزم و اپورتونیزم بر روی طبقه کارگر می

رجال درون جنبش کارگری که تابع جریان  »گوید :آنان برای دفاع از بورژوازی از خود بورژوازی بهتر اند.لنین در این مورد چنین می

 .« بهتراندبورژوازی از خود بورژوازی   اپورتونیستی هستند برای دفاع از

ایدئولوگ طبقاتی،  مبارزات  تاریخ  طول  در  که  است  داده  نشان  میتجربه  تلاش  بورژوازی  ترویج  های  و  تبلیغ  طریق  از  تا  ورزند 

های بورژوازی، در لفافه انقلابی بر روی طبقه کارگر اثرات خود را بگذارند و از این طریق از تضاد و مبارزه طبقاتی به کاهند و ایده 

رو و  اپورتونیزم  را  نامیمون  وظیفه  این  کشانند.  به  بورژوازی  با  سازش  به  را  کارگر  بناطبقه  اند.  گرفته  عهده  بر  این  یزیونیزم  بر 

 اپورتونیزم  و رویزیونیزم در ماهیت خود تئوری و پراتیک سازش طبقاتی و هم کاری طبقاتی با بورژوازی است.

کلی دگرگون شد، بر نیروهای هوادار سوسیالیزم افزوده گردید و  ه  تاریخ گواه آن است که پس از جنگ جهانی دوم سیمای جهان ب

و   به طرف ضعف  امپریالیزم  اردوگاه  در چنین حالتی  پیوستند،  اردوگاه سوسیالیزم  به  و  نموده  انقلاب  از کشورهای جهان  تعدادی 

یافت و به ت گسترش میبه شدناتوانی روان بود، مبارزه علیه امپریالیزم . ارتجاع در جهان و به خصوص در کشورهای تحت سلطه  

گردید، و تمام احزاب کمونیست برای پیروزی نهایی بر شدت مبارزات خود برای سرنگونی ارتجاع  تعداد احزاب کمونیست افزون می 

نمودند. امپریالیزم که تاب چنین مقاومتی را نداشت، شدت مبارزات ضد مارکسیستی ـ  داخلی و لغو امتیازات امپریالیزم تلاش می 

را در درون براب  لنینیستی ـ مائوئیستی خود  این جنبش کمونیستی و کارگری چند  نماید.  این طریق تجدید حیات  از  تا  ر ساخت 

زمانی که   حیله کاملاً موثر افتاد. دو پایگاه پرولتری در شوروی و چین منهدم گردید و جنبش کمونیستی در حالت تدافع قرار گرفت. 

باره سر و سامانی به خود بگیرد، امپریالیزم که اوضاع را تحت نظارت داشت، باز هم از این نیرنگ استفاده  رفت تا دواین جنبش می
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آواکیان سر بلند نمود و جنبش مائوئیستی را مورد حمله قرار    "سنتزهای نوین  "نمود. در چنین شرایط حساسی بود که رویزیونیزم  

داد، و انقلابات کارگری که از کمون پاریس شروع گردیده بود تا انقلاب فرهنگی چین را کاملاً خاتمه یافته اعلان نمود، و مارکسیزم ـ  

و   نگرفت  روشنی  هیچ موضع  قیام سرتاسری  مورد  در  ترتیب  همین  به  نمود،  اساسنامه خود حذف  از  کاملاً  را  مائوئیزم  ـ  لنینیزم 

رنگ و  دیکتاتوری پرولتاریا بطور کلی کم RCPنامه گرایش نیرومند انسان دوستی غیر طبقاتی در اساسنامه مشهود است، در اساس 

موضع نمیهیچ  مشاهده  به  عادلانه  های  جنگ  برابر  در  انقلابی  بر  گیری  حزب  این  زدایی  ایدئولوژی  از  مسایل  این  تمام  رسد.... 

ناک یا حقیقتاً رهایی ای بسیار وحشتتر وجود ندارد، آینده خیزد. و آواکیان با صراحت اعلان نمود که » در مقابل ما دو راه بیشمی

ناک در انتظار آینده بسیار و حشت  "بخش.« این بحث بدان معنا است که اگر  پشت مارکسیزم ـ لنینیزم ـ مائوئیزم سنگر گرفتید،  

آینده  اگر  نگ  "خواهید  ای رهایی بخش می تان است. و  نوین    "رید و  یپشت مارکسیزم ـ لنینیزم ـ مائوئیزم سنگر  را    "سنتزهای 

 . )!( رهنمای ایدئولوژی و عمل خود قرار دهید

انقلابی گرایشات ضد  این  تعقیب  اRCPبه  انقلابی  کاملاً ضد  دو سند  ایرا  ز،  کمونیست  بنامن  جانب حزب  م(  ل  نوسازی   "های)م 

  انتشار یافت. هر دو سند از رویزیونیزم آواکیان دنباله  " .... کمونیزم بر سر دو راهی ـ شگوفایی یا پژمردگی "و  "جنبش کمونیستی 

زنگ خورده است، نباید پشت آن سنگر    سلاح ما  "اسناد شان گفتند که  کند. دنباله روانان ایرانی با صراحت در این  کرده و می   روی

 مائوئیزم  -لنینیزم    -رکسیزم  را در ما  "پژمردگی    " آواکیان و    "سنتزهای نوین    "را در    "شگوفایی  "ها به زعم خود  آن   "بگیریم.  

 تشخیص نموده بودند!! 

کمونیستی    "عبارت   های  تئوری  اولی  " نوسازی  ندر  عبارت خوشایندی   ، عبارت  ن جمله سند  این  زیرا  اسناد بود،  قاطعیت  بر سر 

نبود، بل استوار  انترناسیونالیستی  انقلابی  اسناد جنبش  )م ل م( و  ایران  نیروهای حزب کمونیست  برای جمع کردن  بود  که روشی 

 تر  با ایدئولوژی متفاوت.  بیش

را داد و هم جواب دنباله روانان ایرانی شان، که هر دو   RCPکه حزب ما در آن وقت به طور مفصل هم جواب اساسنامه و مانیفیست  

نمودند. اختیار  مطلقاً سکوت  نیروهای   حزب   نمودن  و جور  برای جمع  نه  آواکیان  ایرانی  روانان  دنباله  که طرح  بود  اساس  این  بر 

بود. بر اساس همین خط    ،که تا دیروز علیه شان مبارزه خطی نموده بودند  یکه به خاطر جمع وجور نمودن نیروهایبل  ،مائوئیستی

بود که   بر می   ،هاعلاوه بر مائوئیست  "های کمونیستی  نو سازی تئوری   "طرح  غلط  را در  را  توان آنگرفت که نمی طیف وسیعی  ها 

این طرح   نامید.  بود که هر دانشقلم  ۀکه آش شلنه، بل  "کمونیستی  نو سازی جنبش  "کمونیست  جو و هر پروفیسور و هر  کاری 

این رویزیونیزم تا آن سرحد پیش رفت که در انتخابات ارتجاعی ریاست  توانست با این طرح همنوایی نشان دهد.  رویزیونیست می

 جمهوری ایالات متحده امریکا جانب بایدن ایستاد و علناً و عملاً از بایدن به دفاع بر خاست. 

توسط   افغانستان  در  امروز  رویزیونیستی  تیوری  تغییر  "این  برای  حرکت  ضد   "جنبش  عریان  طور  به  و  گذاشته  میدان  به  پا 

نیز با   "جنبش حرکت برای تغییر    "آواکیان اند.    "سنتزهای نوین    "مارکسیستی ـ لنینیستی ـ مائوئیستی است و مبلغ و مروج  

 را جایگزین آن نماید. به این بحث شان توجه کنید:  "سنتزهای نوین "صراحت مائوئیزم را رد نموده و می خواهد تا رویزیونیزم 

تنها و تنها انقلاب کمونیستی است و نه چیز کمتر از    چه در بیانیه اعلام موجودیت جکنا نوشتیم راه حل بحران افغانستان»  چنان

 دارد.   جنگ انقلابی.... سرنگون کردن امارت اسلامی و از بین بردن سلطه سرمایه داری امپریالیستی در این کشور نیاز به یک آن
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در افغانستان است    سوسیالیستی نوینخصلت این جنگ انقلابی از هدفش که سر نگونی دولت و روابط طبقاتی موجود و بنای جامعه 

ـ تاکیدات    افغانستان  کمونیستی نوینم ـ جنبش  ازدهصفحه دوشماره دوم ـ  گیرد.« ) هفته نامه حرکت برای تغییر ـ  سر چشمه می

 (از من است

طبقاتی حاکم است  و کل روابطی که در جامعه بر اساس روابط اقتصادی  بر تمایزات    نگنداین سیستم بج» مردم باید آگاه شوند تا با  

افتد چیز دیگری نیست.«  که با مبارزه واقعی و رادیکال با همراهی مردم اتفاق می   جز با انقلاب کمونیستیاز بین ببرند. و این نابودی  

 ) هفته نامه تغییر ـ شماره چهارم ـ صفحه نهم ـ تاکیدات از من است(

های به طور مکرر صحبتو    طوطی وار  "هفته نامه تغییر    "دهد که نویسندگان  به خوبی نشان می   "هفته نامه تغییر    "این دو نقل  

در مارکسیزم ـ لنینیزم ـ  "زبر دستی"با چه  دهد که آواکیان و دنباله روانان اشها نشان می. و این بحثکنندآواکیان را نشخوار می

 . گزین آن سازندخواهند نظریه مبتذل ارتجاعی خرده بورژوازی را جای مائوئیزم جعل نموده اند، و به این طریق می 

گر آن است که در جهان فقط دو مولفه انقلاب وجود دارد، در کشورهای سرمایه  فلسفه مارکسیستی ـ لنینیستی ـ مائوئیستی بیان

انقلاب سوسیالیستی تحت رهبری پرولتاریا و حزب پیش به وقوع می داری  امپریالیزم پیوندد و دآهنگش  ر کشورهای تحت سلطه 

دموکر) انقلاب  فئودالی(  نیمه  ـ  مستعمره  نیمه  ـ  مستعمره  رهبکشورهای  تحت  نوین  پیشاتیک  حزب  و  پرولتاریا  به ری  آهنگش 

شورهای سرمایه داری و چه کشورهای تحت سلطه امپریالیزم کدر برد انقلاب را چه ی توانایی پیشرسد. دیگر هیچ نیرویپیروزی می

 ندارد. 

تنها و تنها انقلاب کمونیستی است و نه چیز    راه حل بحران افغانستان  گلو پاره کنند که »  " هفته نامه تغییر    "بگذار تا نویسندگان  

از آن به نویسندگان  .  .... «کمتر  نامه تغیر    "باید  و کاملاً   این جعل در مارکسیزم ـ لنینیزم ـ مائوئیزم  با صراحت گفت که  "هفته 

پرولتری شعار  است  بورژوازی انقلاب  و  امپریالیزم  در عصر  زیرا  کمونیستی    ".  برای    "انقلاب  بود.  نخواهد  بیش  تخیل  و  رویا  یک 

تا   زیرا  به دیکتاتوری پرولتاریا است.  نیاز عاجل و فوری  به کمونیزم  برای رسیدن  به رهبری طبقه کارگر است و  نیاز  انقلاب کردن 

موکراسی دو روی یک سکه اند. دو راه بیش تر وجود ندارد، یا دیکتاتوری بورژوازی و یا طبقات وجود دارد، دیکتاتوری و د   زمانی

دیکتاتوری پرولتاریا. بدون دیکتاتوری پرولتاریا کشور سوسیالیستی حتی برای یک روز هم عمر نخواهد کرد. هر گاه خواننده تمامی 

ر حقیقت این بحث آنارشیستی دتواند بیابد.  را زیر و رو کند یک کلمه در مورد دیکتاتوری پرولتاریا نمی  " هفته نامه تغییر    "مقالات  

گیری نمودند و شعار  ها علیه دیکتاتوری پرولتاریا موضع. زمانی که مارکس بحث دیکتاتوری پرولتاریا را مطرح نمود آنارشیستاست

چه  ت از محو دموکراسی. گررا مطرح نمودند. به نظر آنارشیست ها دیکتاتوری عبارت اس  "کمونیزم    "جامعه بدون دیکتاتوری یعنی  

نا  "گان  نویسند موضع  "تغییر  مههفته  پرولتاریا  دیکتاتوری  علیه  و  اند  نکرده  را  بحث  این  گذاشتن  علناً  کنار  اما  ندارند،  گیری 

بیان به وضاحت  پرولتاریا  دیکتاتوری  گذاشتن  کنار  و  پرولتاریا  توسط  بورژوازی  قهری  که آنسرنگونی  است  آن  از سرنگونی گر  ها 

 آید. قهری بورژوازی و دیکتاتوری پرولتاریا خوش شان نمی

 را به یک ادعای مائوئیستی بدل نمائیم.  "تغییر  هفته نامۀ "نویسندگان  ۀال مآبانکنیم تا این ادعای لیبرما تلاش می

می ستمبناءً  طبقه  برای  دموکراسی  محو  پرولتاریا  دیکتاتوری  مائوئیزم  ـ  لنینیزم  ـ  مارکسیزم  نظر  از  بر  گوئیم  و  است،  جامعه  گر 

     نماید.  اکثریت جامعه دموکراسی را اعمال می 
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این موضع  مارکسیزم  گیریامروز  مقابل  در  تازه   _ لنینیزم    _ ها  و  مائوئیزم  ایستاد  پای خود  مارکسیزم روی  که  از زمانی  ندارد.  گی 

ندارد را  با مارکسیزم  نمود که دیگر تاب تحمل رویارویی مبارزه  از درون جنبش   ، بورژوازی درک  را  لذا مبارزات ضد مارکسیستی 

 کند. ی شروع نمود و تا امروز همین کار را می رکارگ

کائوتسکی با رد دیکتاتوری پرولتاریا این مطلب را  صراحتاً بیان نمود که » دیکتاتوری عبارت است از محو دموکراسی.« ) مجموعه  

 (1260آثار لنین ـ جلد دوم ـ ترجمه محمد پور هرمزان ـ صفحه 

بل  نبوده،  انقلابی  قهر  اعمال  دیکتاتوری  از کلام  مارکس  منظور  که  است  آن  این مطلب  بیان  از  کائوتسکی  بدس هدف  آوردن  که  ت 

 در شرایط دموکراسی است. بیان چنین مطلبی رک و صریح بورژوازی است.  "ریستی پارلمانتا "اکثریت از طریق 

  حاضر نشدند که از دیکتاتوری دموکراتیک خلق و دیکتاتوری پرولتاریا سخنی بر   " هفته نامهً تغییر    "همان طوری که نویسندگان  

با سکوت خواسته بیاورند و  از خواننده  اندزبان  را  انقلابی  قهر  این مفهوم یعنی  اصلی  نمای  تا علامت  اکنون حقیقت نپنهان  د. ولی 

 پارلمانتاریستی است.آشکار است که سخن بر سر تقابل بین قهر انقلابی و تحولات 

از آن جهت مورد نیاز شان است که از    "هفته نامه تغییر    "های  نویسندگان  طه جوییسها، سفکنه مطلب در این جاست. تمام حیله

 زیر بار انقلاب قهری و دیکتاتوری پرولتاریا شانه خالی نمایند و به سیاست کارگری لیبرال روی آورند. 

دانند که هم مارکس و هم انگلس در تمامی آثار خود چه قبل از کمون پاریس و چه بعد  به خوبی می  "تغییر  هفته نامه    "نویسندگان  

از آن  و هم چنین لنین و استالین در تمامی آثارشان چه قبل از انقلاب اکتبر و چه بعد از آن از دیکتاتوری پرولتاریا صحبت نموده 

دیکتاتوری   ،اند و  نوین  دموکراتیک  انقلاب  در  خلق  دموکراتیک  دیکتاتوری  از  آثارش  تمامی  در  دون  مائوتسه  ترتیب  همین  به  و 

 پرولتاریا در انقلابات سوسیالیستی تحت رهبری پرولتاریا صحبت نموده اند.

تر آن وظیفه  تر و عملاً دقیقفقط بیان تاریخاً مشخص  "دیکتاتوری پرولتاریا    "توانند ندانند که  نمی  "هفته نامه تغییر    "نویسندگان  

برای   تا   "درهم شکستن    "پرولتاریا  از کمون پاریس  استالین  لنین و  انگلس و هم  بورژوازی است که هم مارکس و  ماشین دولتی 

اند.   به آن وظیفه سخن گفته  از آن راجع  بعد  اکتبر و  باز هم عمل    " دیکتاتوری دموکراتیک خلق    "انقلاب  تحت رهبری پرولتاریا 

برای   پرولتاریا  شکستن    " دقیق  کمپرادور  "درهم  بورژوازی  دولتی  فئودال  -ماشین  و  سلطه   -  بورکرات  انداختن  بر  و  بورکرات 

و هم بعد از آن راجع به آن سخن گفته است. از    1949امپریالیزم از کشورهای تحت سلطه است که مائوتسه دون هم قبل از انقلاب  

  "تحت رهبری پرولتاریا تحریف دهشتناکی است که توسط    "دموکراتیک خلقدیکتاتوری    " و    "   دیکتاتوری پرولتاریا  "نظر انداختن 

را به چه چیزی  "جنبش حرکت برای تغییر  " انجام گرفته است. این بحث "نیزم کمو  "های این ملا نطقی "جنبش حرکت برای تغییر

آن وقت مطلب مطروحه عبارت می شود از جا زدن التقاط گرایی    ،باید تعبیر نمود؟ هر گاه این حرکت را از پایه فلسفی تحلیل کنیم

آن گاه مطلب   ،به پردازیم  "تغییر    هفته نامه  "به عوض دیالکتیک. هر گاه از نظر عمل سیاسی به مطلب مطروحه توسط نویسندگان  

یعنی   امپریالیستی.  بورژوازی  آستان  در  از چاکری  در    "کمونیست  "عبارت می شود  بورژوازی  به دربار  و چاکری  گفتار   در  بودن 

 کردار. 
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نویسندگان   تغییر    "آیا  نامهً  نمی   " هفته  را  مطلب  کمونیزاین  به  داری  سرمایه  از  گذار  که  دوران  مدانند  تمام    یک  و  تام  تاریخی 

به    ،باشدمی را  این مطلب  به کمونیزم غیر ممکن است؟ چرا  این دوران رسیدن  آگاهانه آن  ،دانندخوبی میبدون سپری نمودن  ها 

 خواهند روی این مطلب سایه اندازند. می

سال   در  جامعه   1887مارکس  و  داری  سرمایه  جامعه  بین   «  : نوشت  چنین  کمونیزم  به  داری  سرمایه  از  گذار  مورد  در  میلادی 

چیزی جز  ، یک گذار سیاسی نیز وجود داردکه دولت آن ،منطبق با این دوران ،کمونیستی دوران گذار انقلابی اولی به دومی قرار دارد

 ( 33و  32صفحه  _ تواند باشد.« نقد برنامه گوتا دیکتاتوری انقلابی پرولتاریا نمی

برای استثمارگران  ،» گذار از سرمایه داری به کمونیزم یک دوران تاریخی تام و تمام است. مادامی که این دوران به سر نرسیده است

شود. استثمارگران سر نگون شده که ماند  و این امید هم به تلاش ها برای اعاده قدرت مبدل می ناگذیر امید اعاده قدرت باقی می 

را نداشتند، باور نمی  آن  انتظار سر نگونی خود  به مخیله خود خطور نمیرا  را هم  از نخستین شکست دادند، پس  کردند، فکر آن 

های  دهبرای خانوا  از دست رفته،  "بهشت    "برای عودت    ترجدی با انرژی ده بار شدیدتر  و با سبعیت و کین و نفرتی صد کرت فزون

  " ساده    "ها را به خانه خرابی و فقر ) یا به کار  سان آن این   " عوام الناس رذل    "زیستند و اکنون  سان خوش و راحت میکه آن   خود،

 شود،وسیع خرده بورژوازی کشیده می  ایزنند. و اما از دنبال استثمارگران سرمایه دار، تودهسازند، به نبرد دست میمی...( محکوم  

امروز از دنبال پرولتاریا  ونه این توده مردد و متزلزل است.دهد که چگها ساله تمام کشورها درباره وی نشان میکه تجربه تاریخی ده

شود، اعصابش  ست کارگران دچار سراسیمگی میهراسد و از نخستین شکست یا نیمه شکهای انقلاب میو فردا از دشواری   رود،می

می  رعشه  می  افتد،به  سو  آن  و  سو  این  به  را  می خود  زاری  و  ندبه  می زند،  دیگر  اردوگاه  به  اردوگاهی  از  و  مانند کند،  گریزد... 

     [ ما و تسلیم طلبان "جنش حرکت برای تغییر "ها و اس ارهای ما.] در افغانستان مانند منشویک

با چنین اوضاع و احوالی، در دوران جنگ حاد تا پای جان، هنگامی که تاریخ مسأله وجود و یا عدم امتیاز صدها ساله و هزار ساله را  

گذارد؛ از اکثریت و اقلیت، از دموکراسی خالص، از عدم لزوم دیکتاتوری و از برابری استثمارگر و استثمار شونده  در دستور روز می

آثار لنین ـ جلد دوم ـ صفحه    ۀمجموع   « ) زند!! چه کند ذهنی بی پایان و چه کوته فکری بی انتهایی برای این کار لازم است.دم می 

 ـ ترجمه محمد پور هرمزان( 1280و  1279

انقلابی نمیپرولتاریا و حزب پیش  قهر  از هیچ راهی جز از طریق  بو آهنگش  نماید. سرنگونی  را سرنگون  بورژوازی  رژوازی و  تواند 

بدو سوسیالیزم  به  جامعه رسیدن  از  گذار  است.  رویا  یک  پرولتاریا  دیکتاتوری  بدون  کمونیزم  به  رسیدن  و  انقلابی  قهر  ن 

سوسیالیستی به جامعه کمونیستی یک مرحله طولانی را در بر خواهد داشت. تا زمانی که این دوران به سر نرسد جامعه کمونیستی  

ورزد. در جامعه بیند و برای اعاده دوباره قدرت تلاش میایجاد نخواهد شد. زیرا بورژوازی هر آن و  لحظه خواب اعاده قدرت را می 

نمی  محو  طبقاتی  مبارزه  و  طبقات  بل سوسیالیستی  دارد.اساس شود،  وجود  شدت  به  طبقاتی  مبارزه  کمونیست  که  حزب  نامه 

 دارد که: )مائوئیست( افغانستان در این مورد با صراحت خاص بیان می

از سرمایه »   نهایی مسایلی از  انقلاب سوسیالیستی دورۀ گذار  به کمونیزم است. حل  بورژوایی، تضاد  داری  ارزش، حق  قانون  قبیل 

چنان فرهنگ و باورها و عادات به ارث مانده از گذشته و  میان کار فکری و کار جسمی، کارگر و دهقان، شهر و ده، زن و مرد و هم 

یک دورۀ تاریخی  مجموع مسایل مربوط به انقلاب جهانی، دارای خصلت طولانی مدت است. از این جهت دورۀ گذار سوسیالیستی،  

  بس طولانی است.
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داری جریان بین راه سوسیالیستی و راه سرمایه  مبارزه  وجود دارند،   طولانی، طبقات و تضادهای طبقاتیدر سراسر این دورۀ تاریخی  

سرمایهمی احیای  خطر  قدرت  یابد،  جانب  از  براندازی  و  تجاوز  تخریب،  خطر  و  است  موجود  ارتجاعی داری  و  امپریالیستی  های 

را تهدید می  انقلاب  بر »خارجی،  بر تیوری و پراتیک مبتنی  اتکاء  با  را تنها  این تضادها  انـقـلاب تـحـت    نماید.  ادامـۀ  تیـوری 

 "چهار کلیت"فرهنگی بر اساس مبارزه علیه  مـتـعـدد ات  ـلابـقـبرد انپایی و پیش « یعنی از طریق بر   دیکتـاتـوری پـرولتـاریـا

 ها یعنی:و نابودی ریشه یی آن

می تشکیل  را  تمایزات  این  پایه  که  تولیدی  مناسبات  کلیه  امحای  طبقاتی،  تمایزات  کلیه  میانامحای  از  کلیه برداشتن    دهند،  

کردن   انقلابی  و  تولیدی  مناسبات  این  با  مرتبط  اجتماعی  اندیشه مناسبات  و  این  افکار  بر  مبتنی  می  مناسباتهای  توان اجتماعی، 

 .«    فصل کردبصورت نهائی حل و  

 خوانیم :در قسمت دیگر اساسنامه حزب ما چنین می 

فوق الذکر و تحقق کمونیزم است.    "چهار کلیت"هدف نهایی و دور نمای غایی حزب کمونیسـت )مائوئیسـت( افغانستان، مـحـو  »  

، به کف خواهد پیروزی جهانی انقلاب پرولتریو    این هدف تنها از طریق اتحاد انترناسیونالیستی پرولتاریای تمامی کشورهای جهان

و   تمایزات  تمامی  نهایی  رفتن  میان  از  و  دیگر  استثمارگر  طبقات  و کلیه  بورژوازی  قطعی  نابودی  و  با سرنگونی  فقط  کمونیزم  آمد. 

میان رفتن تمامی دولتاستثمارگری از  نتیجه  اشکال ستم و در  احزاب در سطح جهان، میهای طبقاتی و سایر  تواند متحقق ها و 

 () تاکیدات همه جا از من است.  کس.«گردد. » یا همه به کمونیزم خواهیم رسید یا هیچ 

 در مورد جامعه سوسیالیستی چنین گفت :  ن.نار وسیع حزبی رفیق یمدر س

مائو خاطر نشان نمود که سوسیالیزم یک پدیده متضاد است. این یکی از کشف های دیگرش است. سوسیالیزم یک پدیده متضاد »  

است که هم بقایای سرمایه داری و هم جوانه های کمونیزم را در خود دارد که طبقات و مبارزات طبقاتی درسراسر دوران سوسیالیزم 

رشد مارکسیزم را  موجود است. تاکید بر سر طبقات و مبارزات طبقاتی در سراسر دوران سوسیالیزم چیزی است که واقعا تکامل و  

 «  .نشان میدهد

که  برای » سرنگون کردن امارت اسلامی و از    ستهم گفته ا   " جنبش حرکت برای تغییر"شاید برای خواننده این سوال مطرح شود که  

 «  دارد. جنگ انقلابیکشور نیاز به یک  بین بردن سلطه سرمایه داری امپریالیستی در این

انقلابی نیاز دارد.« در  ها گفته اند که » سر نگونی امارت اسلامی و از بین بردن سلطه سرمایه داری امپریالیستی به یک جنگ بلی آن

  " زبردستی"لتاریا در میان نیست.  کنید که هیچ بحثی از سرنگونی قهری طبقه حاکمه و دیکتاتوری پرواین جا به خوبی مشاهده می 

فلسفه   است.  همین  هم  مائوئیزم  ـ  لنینیزم  ـ  مارکسیزم  نمودن  جعل  )ماتریالیزم در  مائوئیستی  ـ  لنینیستی  ـ  مارکسیستی 

کند و دیالکتیک ( جانب دار است. این فلسفه در خدمت طبقه کارگر قرار دارد و بینش طبقه کارگر را در شکل فلسفی آن بیان می

انقلاب    _ انقلاب سوسیالیستی در کشورهای سرمایه داری و مولفه دوم    _ دهد : مولفه اول  دو مولفه انقلاب را در مقابل ما قرار می 

نوین تحت رهبری پرولتاریا در کشورهای مستعمره   از  _ نیمه مستعمره    _ دموکراتیک  با صراحت  این فلسفه  جنگ    نیمه فئودالی. 

 نماید.نماید و بدین گونه خصلت طبقاتی خود را بیان میدیکتاتوری پرولتاریا دفاع می  نگونی قهری طبقه حاکمه وخلق یعنی سر

ن را باید  جامع و جانبدار است. بناءً آ  ،گیرپی   ،جهان شمول  ،خلاق  ،انتقادی  ،انقلابی  ،مائوئیستی  _ لنینیستی    _ فلسفه مارکسیستی  

علم مثابه یک  به  و  بنا  و سنگ  بندی  استخوان  عنوان  ایدئولوژی  به  پرتوان است  و  مارکسیزم   « گوید  لنین می  که    ، آموخت.  زیرا 

 حقیقت است.« 
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فقط از    "جنبش حرکت برای تغییر    "مبارزه علیه سرمایه داری یک نوع جنگ است، تظاهرات و اعتصابات نیز به همین گونه اند.  

ها مسایلی است که برای بورژوازی  سرنگونی قهری. این کند، نه از نگونی صحبت میاز سراز جنگ خلق. کند، نه صحبت می "جنگ"

میلیون    ،که میلیون   ای استهمان مبارزه آواکیان    " سنتزهای نوین"امپریالیستی قابل قبول است. جنگیدن با سرمایه داری از دید  

از دید    .باشدمی   ،دنکشبنفر در مقابل سرمایه داری صف   به عبارت دیگر  نوین    "یا  از طریق    "سنتزهای  بر سرمایه داری  پیروزی 

 چیزی است که مورد قبول بورژوازی است.در حقیقت این همان  تواند، نیاز به جنگ گرم نیست.جنگ سرد هم به دست آمده می 

امروز طبقه که  است  مطالب  مورد    حاکمه  همین  در  علناً  تا  داده  اجازه  آواکیان  به  امریکا    " کمونیزم    "و    " سوسیالیزم  "امپریالیزم 

 صحبت نماید و یک کشیش موظف است تا برای وی تورهای سخنرانی جور نماید.

یافت.  یدتواننمی  را یک کلمه در مورد ارتش انقلابی و جنگ خلق مراجعه نمائید  RCP "مانیفیست  "و  "نامه اساس" شما وقتی به 

ورزد. این حزب اعتقاد خود نسبت به قهر انقلابی علیه میتأکید    "جبهه متحد    "و    "حزب    " دو سلاح  این حزب فقط و فقط روی  

توان انقلاب نمود. دنباله روانان افغانی شان نیز از طبقه حاکمه را از دست داده و معتقد است که بدون ارتش انقلابی و جنگ خلق می

 نمایند. وی پیروی می 

میان بردن دستگاه دولتی    از   ویران نمودن و  راه دیگری به جز   بکف دارند، هیچ   زمانیکه طبقات حاکمه ارتجاعی قدرت دولتی را   تا

انجام دهیم نتایج   این کار   جز   اگر   جایگزین نمودن یک قدرت دولتی نوین وجود ندارد.   ارتش مسلح پرولتاریا و  با  طریق قهر   هم از آن

 خواهد آورد.  فاجعه آمیزی بار

  ارتش   که  دستگاهی   در  .  است  دولتی  دستگاه  اصلی  قسمت  و   فقرات  ستون  ، ارتش  که  آموزدمی  بما  مائوئیزم  –  زملنینی  –مارکسیزم  

حزبی که بخواهد قدرت    شرایط کنونی هر  در  ن کمونیستی است.( جها  فقط  جهان  این)  نیست  موجود  نیز  دولت  باشد  نداشته  وجود

 باشند. جبهه متحد( می  ارتش و   )حزب،   سلاحبدست آورد نیازمند ارتش است. روی این اصل مائوئیست ها معتقد به سه    سیاسی را

تواند بدون می  خلع سلاح نمود  که بورژوازی راآن  پرولتاریا پس از»  :  برنامه نظامی انقلابی پرولتری گفته است   لنین به صراحت در

را  سلاحی  هرگونه  خود  جهانی  تاریخی  وظیفه  به  کردن  بدور   پشت  و  بطورکلی  شک   اندازد  تنها    بدون  به  پرولتاریا  موقع  درآن 

شخص آواکیان برعکس معتقد اند که پرولتاریا   و  RCP  اما   «انجام خواهد داد.  را  است( این کار  )تاکید ازمن   وجه نه قبل ازآنهیچ

ها  لیونیبرای کسب پیروزی حزب باید م  »  نیازی به سلاح نیست، زیرا  افگند و  بدور  تواند سلاح راسرنگونی بورژوازی هم می  قبل از

  انقلاب و  گیری دربرای سهم  اجتماعی دارای نقطه نظرات گوناگون را صفوف وسیعی ازنیروهای سیاسی و مردم و  از ده ها ملیون نفر و

از نماید.  آن  حمایت  این کار  متحد  انجام  برای  پر  استراتیژی حزب  رهبری  متحد تحت  ویمان   در  RCP  «است.  ولتاریاجبهه   فست 

را  دقیق حزب و  اساسنامه اش بطور متحد  ارتش پرولتری و  نماید،تشریح می  جبهه  قه  فقط  بورژوازی راسرنگونی   دور  نظر  از   ری 

 .  داشته است

دیکتاتوری تحکیم    جایگزین نمودن ماشین نوین کاملا متفاوت و  ارتش انقلابی به منظوردرهم شکستن قهری ماشین دولتی کهنه و

 .ضروری است انقلاب تحت دیکتاتوری پرولتاریا ادامه پرولتاریا و

به    نمائید  RCP  "  نامهاساس"  وقتی شما  بمثابه    "پیش آهنگ  "جبهه متحد تحت رهبری    از   شوید کهدقیقاً متوجه می  ،مراجعه 

برا برپائیاستراتیژی  عمومی  " ی  و   اما  ، نمودهبحث    "قیام  شده  گرفته  هیچ  به  انقلابی  اردوی  نیز  نقش  کنایتا  متن    در  حتی  کل 

ط درباره  فق   و   ارتش انقلابی پرولتری برده نشده است. هم نامی از  برای یکبار  "حزب کمونیست انقلابی امریکا"مانیفست    اساسنامه و

  جنبش   و  طرف  یک  در(  مرتجعین  سایر  و)  ارتجاعی  مسلح  نیروهای  و  حاکمه  طبقه  –  اصلی  نیروی  دو  »جبهه متحد گفته شده که  
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آن    این یا  کم به دور  سپس جامعه بیش و   هم مقابل خواهند شد.   صفبندی نموده با  دیگرطرف    لیونی دریم  هاده   ها وانقلابی ملیون

 « خواهند گشت. متراکم "هم با قطب درحال ستیز

 نویسد :چنین می "حقیقتاً رهایی بخش آینده ای بسیار وحشتناک یا  "آواکیان تحت عنوان 

» اینجا صحبت از یک انقلاب واقعی است و نه خود را مشغول چند تغییر کردن که به نفع شمار قلیلی باشد و کلیت این سیستم را  

 در قدرت نگه دارد. 

که  همان فراخوان    " طوری  و  می   " بیانیه  انقلابروشن  معنی   : میلیون  ،کند  بر  بالغ  است  نیرویی  گرفتن  های   شکل  بخش  از  نفر  ها 

همه جانبه سازم مبارزه  برای یک  زدن  برای دست  که  را سرمختلف جامعه  این سیستم  تا  اند  یافته  آنان  جای  به  و  کنند   ،نگون 

که سیستم   کنند  ایجاد  بهتری  بسیار  و  متفاوت  بنیاداً  اقتصادی  و    سوسیالیستیسیستم  مردم  نیازهای  تامین  که  است. سیستمی 

ستم و نابودی محیط زیست که   ،پیش برد مبارزه برای جهانی کمونیستی است. که با رسیدن آن بالاخره در همه جای دنیا بر استثمار

  نقطه پایان گذاشته خواهد شد . هر چیز کمتر از این انقلاب کاملاً در   ،بخشی از سوخت و ساز سیستم سرمایه داری امپریالیزم است

 ما به راه حل واقعی شکست خواهد خورد .....شدن  ریشه کن کردن معضلات یا رهنمود

 اول بیائید این حقایق  بنیادین را روشن کنیم :

)سرمایه داری یک سیستم اقتصادی و سیاسی استثمار و  امپریالیسم  -سیستم سرمایه داری کنیم :  ما تحت یک سیستم زندگی می 

 به خصلت جهانی این سیستم(  ستم است و امپریالیسم اشاره دارد

کند : از علت پایه ای رنج های مردم در سراسر جهان این سیستم است که امروز به شکلی روز افزون موجودیت بشر را تهدید می

دارای سلاح هسته ای  طریق نابودی جهش وار محیط زیست جهان و خطر جنگ میان قدرت های سرمایه داری ـ امپریالیستی که  

  لات متحده و چین(اای هستند )مانند

تغییر خواهیم داد  تواند از این واقعیت فرار کند. یا ما به طور رادیکال و به طریقی مثبت آن را  یت است و هیچ کس نمی عتمام این واق

 یا اینکه همه چیز به شکل منفی تغییر خواهد یافت. 

  -انقلاب کردن است. انجام یک انقلاب واقعی که سیستم حاکم سرمایه داری    ،یگر روشن کنیم : معنای تغییر مثبتدبیائید یک بار  

یک حقیقت پایه ای است که در   زیرا این همنگون کند  و آن را به یک سیستم متفاوت رهایی بخش جایگزین کند. امپریالیسم را سر

نگون و یک قدرت  باید قدرت دولتی موجود را سر  ،برای تغییر اساسی جامعه باید قدرت سیاسی را کسب کرد. یعنی  ،جهان امروزی

 دولتی نوین بر جایش مستقر کرد. 

 کند: یک حقیقت مهم دیگر را این طور بیان می "بیانیه و فراخوان  "

با هم در برابر ظلم    ،در سراسر جهاندر سرتا سر کشور و    ،اد و جنسیتیهمین تابستان گذشته زمانی که میلیون ها نفر از هر نژ   

دیدیم که پتانسیل انقلاب با چه قدرتی خود را نشان داد. ما این پتانسیل را در طغیان   ، نژاد پرستانه و قتل های پلیس قیام کردند

ه ایم. آنان حاضر به تن دادن به تجاوز و تحقیر نیستند. این پتانسیل را در  مشاهده کرد  ،ر تمام کشورهای جهاند ،های گسترده زنان
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کند می اضطراب عمیق دانشمندان و میلیون ها مردم عادی در مورد وخیم تر شدن بحران اقلیمی که آینده بشریت را تهدید می

 کند. امپریالیستی  هرگز قادر به حل آن نیست و فقط آن را بدتر می  -بینیم و این بحرانی است که سیستم سرمایه داری  

میلیون وقتی  که  دیدیم  خیابانما  به  نفر  میها  خیابها  به  وقتی  خصوص  به  و  میآیند  روز  ان  دو  یک  برای  فقط  بیان  و  آیند  

باز و  و وضعیت  احساساسات شان  به خانه  به صورت    "نرمال  "گشت  و  راسخ  عزم  با  را  کار  که  وقتی  بلکه  انجام     ادامه دارنیست 

کند و هر بخش از جامعه و هر نهاد مهم حاکمیت را مجبور به  فضای سیاسی و صف آرایی نیروها در کلیت جامعه تغییر می  ،دهندمی

 دیدیم. 2020ها در تابستان کند. این هم نمونه قدرتمند دیگری است که با خیزش تودهواکنش می

نفر  ،اما ادامه دار  ،به خیابان آمدن میلیون ها  به شکل رزمنده  تواند به تغییر   ،هر چند که مهم است  ، حتی  به خودی خود نمی  اما 

نگون حقیقتاً سر ،کنداساسی منجر شود. این تغییر اساسی تنها زمانی رخ می تواند بدهد که سیستمی که مردم علیه اش شورش می

 شود.

اما   ،ها بودندها در خیابانها و ماه ی از جامعه شورش کرده و حتی هفتهکه بخش بزرگ زیادی بوده است  دفعات   ،در کشورهای مختلف

نبودند که مبارزه را به سطح دیگری    آماده و مردم هم    " از هم گسیخته نشدند    " نهادهای حاکمیت و به ویژه نیروهای پلیس و ارتش  

هم از درون این وقایع وقتی که توده های مردم سر   رفاجعه بابرسانند و به این ترتیب هیچ تغییر اساسی صورت نگرفت.  حتی نتایج 

نیروهای مسلح سیستم حاکم با    ،که آرمان شان عادلانه استکرده اند که صرفاً به این خاطر    به خیزش برداشته اند و به اشتباه باور

در حالی که در واقع آن نیروها نقش خود را ادامه داده و به مثابه نیروهای قهریه به    -ها خواهند پیوست  دلی کرده و به آنها همآن

شماره دوم   _ « ) هفته نامه تغییر کوب خشونت بار مردم زده اند.....حفاظت از سیستم موجود عمل کرده اند و دیر یا زود دست به سر

 تاکیدات همه جا از آواکیان است(  _ صفحه دوم  _ 

 : دهدآینده وحشتناک یا حقیقتاً رهایی بخش  بحث خود را این گونه ادامه می  "باز هم آواکیان تحت عنوان 

 برای یک انقلاب چیستند؟ این ها به طور پایه ای عبارتند از : » ... شرایط ضروری 

در جامعه و حکومت که کسانی برای مدت مدیدی بر ما حکومت    "روند معمول امور  "وجود بحران چنان عمیق و چنان مختل کننده  

 آن طور که مردم را عادت به پذیرش آن داده بودند، حکومت کنند. "معمول  "اند، دیگر نتوانند به سیاق ه کرد

شکسته شده است و   شان به سیستم درهم "وفاداری  "رسد، در حالی که شان به میلیون ها نفر میوجود یک مردم انقلابی که شمار

 عزم شان به جنگ برای یک جامعه عادلانه، بزرگ تر از ترس شان از سرکوب قهر آمیز سیستم است.

وجود یک نیروی انقلابی سازمان یافته ـ متشکل از شمار در حال ازیاد از میان توده های تحت ستم ولی هم چنین  از میان بسیاری  

دیگر از بخش های جامعه ـ نیروی که در زمینه تدارک و اجرای انقلاب متکی بر علمی ترین روی کرد است و به طور سیستماتیک 

لاش است که آن را به کار برد  و به طور روز افزونی چشم توده ها مردم به این نیروها است که آنان را در به وجود آوردن این  تدر  

 تغییر رادیکال که به اضطرار مورد نیاز است، رهبری کند.

 برای عمیق شدن ، بیائید وارد شرط اول شویم.
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سیاق    "دارد که می توان از آن ها آموخت ـ از وضعیت های که طبقه حاکم دیگر قادر نبود به    برخی تجارب تاریخی مهمی وجود

که مردم را عادت به پذیرش آن داده بود، حکومت کند و امکان واقعی سر بلند کرد که سیستم موجود سرنگون شود، حتماً   "معمول 

،  سیستمی با چنان استحکامات قدرتمند که برای مدت های مدید، به وجود آوردن چنین تغییر عمیقی غیر ممکن به نظر می آمد

هنجارهای انسجام بخش  "دهد که طبقه حاکم یا بخشی از طبقه حاکم آن سیستم دیگر اعتقادی به  این اتفاق به ویژه زمانی رخ می 

 گذارد. آن ها را کنار می   کما بیش آشکارو به طور  سیستم )رشته باورها و فرآیندهای تنظیم کننده سیستم( ندارد "

این روند را می توان در اتحاد شوروی در سال های   از  نمونه  انقلاب    1991  -  1989یک  آ ن سیستم توسط یک  ) هر چند که  دید 

بر در  اما  نشد  پائین کشیده  انقلاب  واقعی  طریق  از  که  بود  اولین دولت سوسیالیستی جهان  اتحاد شوروی  بود(  مهم  تغییر  گیرنده 

سرمایه داری در آن کشور احیا شد. ولی هنوز برای    1950جود آمد. اما حقیقت آن است که در اواسط دهه  وبه    1917روسیه در سال  

از دهه    "سوسیالیزم  "مدتی نقاب   بعد  بود. اما  از هم گسیختن کلیت   " رفرم    "  ،  1980را حفظ کرده  به  اتخاذ شد که شروع  هایی 

ذاشت و کشور دستخوش دگرگونی شده و آشکارا  گسیستم شد. در نهایت بخش های از طبقه حاکمه تظاهر به سوسیالیزم را کنار  

را کنار گذاشت. همین نوع   "اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی  "شد و حتی هویت ظاهری اش به عنوان  یک جامعه سرمایه داری

 ای رخ داد. خیزش توده  ،رخ داد. در این کشورها دگرگونی در کشورهای اروپای شرقی که تحت سلطه موثر اتحاد شوروی بودند

همه چیز این    ،ساختار حاکم منشعب شدند و در نتیجه صورت گرفتن تغییر بود از سرمایه داری نقاب دار به سرمایه داری بی نقاب

 تغییر یک انقلاب واقعی نبود اما تغییر مهم بود.

وضعیتی که  -تواند ممکن شود.) یا ممکن تر شود( می  ،بخشی از یک پدیده عام است که تغییر مهم یک انقلاب واقعی ،چنین وضعی

نیست حاکم  نیروهای  میان  در  جدی  تفرقه  و  جامعه  در  عمیق  بحران  یک  واقع    ،صرفاً  به  حاکم  نیروهای  که  است  وضعیتی  بلکه 

 منشعب شده اند و سیاق حکومت کردن به واقع دیگر ممکن نیست.

دیگر نمونه  داد.    ،یک  رخ  اول  در زمان جنگ جهانی  واقعه  این  است.  روسیه  انقلاب  نتیجه  در  اتحاد شوروی  آمدن خود  وجود  به 

بودند بزرگ  های  و سختی  رنج ها  فشار  زیر  مردم  های  توده  و  مردند  روسیه  مردم  از  نفر  ها    چنین شرایط حساسی، در    ،میلیون 

به سرنگون شدن حاکمی ابتدا منتهی  امر در  این  استبدانیروهای حاکم آن کشور منشعب شدند و  د  ت طولانی و قدرتمند سلطنت 

کردند بدون تزار  اما دری به روی انقلاب باز شد که توانست طبقات استثمارگر را که شامل نیروهای بورژوا بود که تلاش می   ،تزار شد 

 صفحه دوم (   _ شماره سوم  _ حاکمیت سرمایه داری را تحکیم کنند سرنگون کند.« ) هفته نامهً تغییر 

به چه  "کمونیزم نوین "ند که آواکیان این نظریه پرداز ما عمداً این مطلب طویل را تماماً نقل کردیم تا خواننده بتواند به روشنی به بی 

برای    یهایهشیو  به مطلب برخورد کند که گویا  آواکیان خواسته طوری  انقلابی  رضرو   "انقلاب واقعی  "متکی شده است.  به قهر  ت 

تواند، کرده نمی  "به سیاق گذشته حکومت  "ها میلیون نفر در مقابل بورژوازی که فاسد شده و دیگر  که با حضور میلیونیست، بلن

 دهد!! اراً  جای خود را به نیروهای انقلابی می چشود و ناشروع می "از هم گسیختن کلیت سیستم   "لذا 

دیکتاتوری قهر انقلابی و  که از کنار  کند که نه تنها آواکیان بحثی از ارتش انقلابی و قوه قهریه ندارد، بل خواننده به خوبی درک می

 پرولتاریا به سادگی گذشته است. 



 
25 

 

چرا آواکیان در این نقل طویل خود بحثی از دو مولفه انقلاب نکرده است؟ چرا روی قوه قهریه طبقه انقلابی و دیکتاتوری پرولتاریا 

 مکث ننموده است؟

 مائوئیستی بدل نمائیم. _ لنینیستی  _ ما تلاش خواهیم نمود تا این ادعای لیبرال مأبانه آواکیان را به یک ادعای مارکسیستی 

اعمال    "بیان حالت سیادت  "داند که با  را بیان نماید. زیرا او به خوبی می  "ت  دحالت سیا  "آواکیان می خواهد با بیان چنین مطالبی  

 شود.گردد  و انقلاب قهری ناپدید میقهر انقلابی محو می

خواهد و با کنار گذاشتن قهر انقلابی )ارتش انقلابی خلق( و دیکتاتوری پرولتاریا می  "با یک زبر دستی خاص  "در حقیقت آواکیان  

شیوهای مسالمت آمیز علیه بورژوازی را توجیه نماید. و گفته های کائوتسکی را زمزمه کند: کائوتسکی با رد دیکتاتوری پرولتاریا 

انقلاب   از  گرفته شده  بر   (  » دموکراسی  از محو  است  عبارت  دیکتاتوری  الفظی  تحت  معنای   « که  نمود  بیان  را صریحاً  این مطلب 

 پرولتری و کائوتسکی مرتد ( 

که بدست آوردن اکثریت از  هدف کائوتسکی از بیان این مطلب آن است که منظور مارکس از کلام دیکتاتوری اعمال قهر نبوده، بل 

بیان  "در    "پارلمانتاریستی"طریق   را صریحاً  ندارد که مطلبش  را  اما آواکیان جرئت و شهامت کائوتسکی  شرایط دموکراسی است. 

بل مینماید،  او  و که  انقلابی  قهر  به  کردن  انقلاب  برای  که  پذیرند  به  تا  نمایند  را مسموم  همه  انقلابی  و  زیبا  با جملات  که  خواهد 

 دیکتاتوری پرولتاریا ضرورت نیست.

سخن بر زبان بیاورد و با سکوت خواسته تا علامت   ه انقلاب و دیکتاتوری پرولتاریا همان طوری که آواکیان حاضر نشده که از دو مولف

و   انقلابی  قهر  بین  تقابل  بر سر  که سخن  است  آشکار  ولی حقیقت  دارد.  پنهان  از خواننده  را  انقلابی  قهر  یعنی  مفهوم  این  اصلی 

 تحولات مسالمت آمیز است.

بار  کنه مطلب در همین جا است. تمام حیله ها، سفسطه زیر  از  نیاز شان است که  از آن جهت مورد  آواکیان و شرکاء  های  جویی 

 گری لیبرال روی آورند. رانقلاب قهری شانه خالی نمایند و به سیاست کا

به خوبی می  بو آواکیان  بود، ولی    آزاد  ژوازی در دوران رقابترداند که صفت مشخصه  آزادی خواهی نسبی  حداکثر صلح دوستی و 

است.توجه   جنگ  و  نظامی  دستگاه  جانبه  همه  تکامل  حداکثر  و  خواهی  آزادی  و  دوستی  صلح  حداقل  امپریالیزم  مشخصه  صفت 

 نکردن به این مطلب و صرف بیان اعتراضات میلیونی افراد به معنای سقوط تا مرحله بورژوازی است. 

ها، برای بورژوازی پذیرفتنی است و آن چیزی که برای  نماید که برای لیبرال ئه می اآن چیزی را ار"کمونیزم نوین  "آواکیان زیر نام  

کشد، به  اندازد و روی آن پرده ساتر میبورژوازی پذیرفتنی نیست یعنی اعمال قهر انقلابی علیه بورژوازی برای نابودی آن به دور می

این جهت آواکیان بنا به قول لنین » ناگزیر به حکم وضع عینی خود اعم از این که دارای هر نوع اعتقاد ذهنی باشد، چاکر بورژوازی  

 از آب در میآید«   

 خوانیم :  در نقل طویل آواکیان چنین می
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امپریالیسم را سرنگون کند و آن   -ن است.. انجام یک انقلاب واقعی که سیستم حاکم سرمایه داری معنای تغییر مثبت انقلاب کرد» 

تغییر اساسی جامعه   را به یک سیستم متفاوت رهایی بخش جایگزین کنند. زیرا این هم یک حقیقت است که در جهان امروز، برای

 باید قدرت سیاسی را کسب کرد. یعنی، باید قدرت دولتی موجود را سرنگون و یک قدرت دولتی نوین بر جایش مستقر کرد.«  

 نویسد:می "شرایط ضروری برای یک انقلاب چیستند  "آواکیان در بخش 

به سیستم درهم شکسته شده است    "وفاداری شان    " رسد، در حالی که  ها نفر می» وجود یک مردم انقلابی که شمارشان به میلیون

 و عزم شان به جنگ برای یک جامعه عادلانه، بزرگ تر از ترس شان از سرکوب قهر آمیز سیستم است.«     

دیده را از ظلم، ستم و استثمار نجات  های ستم توان تودهبدون شک که بدون سرنگونی بورژوازی و ایجاد دیکتاتوری پرولتاریا نمی

هد که خواتواند در روی زمین پایه مادی پیدا کند. زیرا او میند و نمیزاش دور میواکیان فقط در مخیلهآ  "دولت نوین    "داد. اما  

 "دولت نوینی  "خویش را مستقر سازد. ایجاد چنین    "دولت نوین    "ا سرنگون نماید و  قهر انقلابی بورژوازی ر  ارتش خلق و  بدون

 هیچ چیزی نخواهد بود مگر دولت بورژوازی.   

آواکیانخواننده دقیقاً درک می   اردوی  نقش  اما  ،کندمی  صحبت  صریح  و  روشن  بطور    "سرکوب قهری طبقه حاکمه    "از    کند که 

  و  گذاشته کنار را  ائوئیزمم  –  نینیزمل  –  ارکسیزمم  که  را   حزبی  توانمی  آیا .است  گرفته  نادیده   را   پرولتاریا  رهبری   تحت  انقلابی   مسلح

 !  ه هیچ وجهخواند؟ ب "آهنگ پرولتاریا پیش " ازدست داده  بورژوازی راسرنگونی قهری  ارتش انقلابی و به اعتقاد

ارتش    حزب پیش آهنگ پرولتاریا ممثل منافع خلق است. بورژوازی توسط  به سرنگونی قهری  حزب پیش آهنگ پرولتاریا مصمم 

 .پرولتاریا است 

  عمده   بطور  پرولتاریا  و  ائوئیزمم  –  نینیزمل  –  ارکسیزمها به مطول تاریخ جنبش بین المللی کمونیستی خیانت تمام رویزیونیست  در

بوده  اپرولت  دیکتاتوری  و  قهرآمیز   انقلاب   با  مخالفت  در امروز  است،ریا  شکلهم    اما  کامل  به  حذف  و   ـ مارکسی  رویزیونیستی  زم 

 نمایان گردیده است.  در وجود آواکیان و شرکااش بطورعریان لنینیزم ـ مائوئیزم

 کنیم:  ریزند به لنین مراجعه می در مورد قیام عمومی علیه سرمایه داری که میلیون ها نفر به جاده ها می   

ناب تاکتیکی هستند مورد  هبا وجود این که شما آقایان ممکن است مسأله یورش های شبانه و موضوعات مشابه آن که صرفاً مسئل» 

مشخص کردن وظایف منشی های تشکیلات و یا به طور کلی اعضای آن    " طرح  "کم توجهی بسیار قرار دهید. یا این که ممکن است  

های شان برای مقابله با هرگونه پیش آمد اضطراری نظامی را شدیداً به باد تمسخر و  ها بر سر پست آماده نگه داشتن آن )تشکیلات(، 

پیمو  به  زندگی هم چنان  بگیرید.  ادامه میداستهزا  راه خویش  انقلاب مین  م  آموزددهد.  ترین  ی )آموزش  دهد(، دست سر سخت 

ترین وجه ممکن مورد ه تفضیلی ورتاً بردهد. طی جنگ داخلی مسایل نظامی باید ضنماها را گرفته و سخت تکان شان می  دانشمند

از خود نشان می این مسائل  به  اشتیاقی که کارگران نسبت  قرار گیرند و  بر حق ترین و سالم ترین پدیده  بررسی و مطالعه  دهند 

باید ضقرار گرفتن اعضای تشکیلات سر پستاست. سر ماندهی )با   بر طبق ضرورت( سازمان رهای شان (  ورتاً ) از روی ضرورت، 

جوخه دادن  اسکان  و  ها  گشتی  و  پاسداران  کردن  مستقر  گردند.  ناب  )  هادهی  نظامی  عملیات  تماماً  تیمی(  های  خانه  در 

عملیات مقدماتی برای یک ارتش انقلابی است، عملیاتی که سازماندهی قیام و سازماندهی )حکومت( قوانین ها  باشد.تمامی آنمی

را شامل می  این در گیری های جزئیانقلابی   ، آزمایش می  شود و در طی همین عملیات کوچک  به  را  گذارند،  )نظامی( قدرت خود 

م فرا  را  می ی رزمیدن  بلوغ  نیرومندگیرند،  مییابند،  می  گردندتر  آموزش  پیروزی  کسب  برای  را  خود  تعداد    دهند.و  امروز   ....
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از مردم وجود دارند کفزاینده  با تمامی  ای  انقلابی، کاملاً بی و حتی هر  "هاطرح "ه  ایده  این وجود، هنگامی که گونه  با  اند ولی  گانه 

کنند، ضرورت یک  دفاع ( مشاهده می ها و باندهای سیاه را بر علیه شهروندان غیر مسلح ) بی های پلیس، قزاق ها و شرارت گریستم

 هیچ راه دیگری وجود ندارد.  کنند،بینند  و احساس میمی مبارزه مسلحانه را 

کس افتد بر انگیخته )تحریک( نشود. هیچچه امروزه در روسیه اتفاق میتواند از آنبسته شده اند. هیچ کس نمی  هار راه تمامی دیگ

نیندیشد، هر آننمی انقلاب  و  به جنگ  است، هر آنتواند  انگیخته شده  بر  که  که می کس  است،  کس  ذینفع  که  هرکس  و  اندیشد 

 (  ـ تاکید از لنین است  7ـ   6نیروهای مسلح و انقلاب ـ صفحات مجبور است که با این و یا آن اردوگاه مسلح به پیوندد.....« ) لنین ـ 

بگیرند. « استهزا  و  تمسخر  باد  به  » شدیداً  را  لنین  بحث  این  و شرکاء  آواکیان  که  قوی  احتمال  آ   به  ـ  نزیرا که  مارکسیزم  به  ها  

اند.  نموده  مائوئیزم پشت  ـ  انقلابی   لنینیزم  ایده  گونه  هر  و  با طرحات  که  عادی  افراد  لنین  گفتۀ  بی   طبق  که  کاملاً  اند، وقتی  گانه 

که این  کنند که مبارزه مسلحانه ضروری است. اما آواکیان با این  بینند احساس میمیکوب قهری پلیس و شرارت های رژیم را  سر

را می   خوب  مسأله  این  ،کنددرک  عمداً  و  می  آگاهانه  مسکوت  گذاشته،  کنار  را  حیاتی  و  ضروری  سایه موضوع  آن  روی  و  گذارد 

راه  می لنین هیچ  گفته  طبق  در حقیقت  به  دافکند.  یا  و  پیوست  انقلاب  اردوی  به  باید  یا  ندارد  وجود  انقلاب  وقوع  زمان  در  یگری 

دیده را سمت و سوی ضد انقلابی بدهد تا در زمان مناسب در صف های ستمخواهد تودهاردوی ضد انقلاب. آواکیان از هم اکنون می

 ضد انقلاب قرار بگیرند. 

ها باید خود را  شود. آننفره شروع می   3تا    2های گوناگونی داشته باشند، عموماً از گروههای  های داوطلب ممکن است توانی » گروه 

نردبان یا  طناب  رولور،  تفنگ،  با   ( کنند  مسلح  ممکن  وجه  بهترین  بیل به  طنابی،  گلوله های  خیابانی،  سنگرهای  برای ساختن    چه 

ها نباید منتظر دریافت کمک از منابع دیگر ، از بالا،  پیروکسیلین،سیم خاردار،  میخ ) ضد سواره نظام( وغیره(تحت هیچ شرایطی آن

ها، یا با ریختن  از اطراف و یا از خارج باشند.خود آنان باید همه چیز را بدست آورند..... با رفتن به بالای بام یا طبقه های فوقانی خانه 

یا آب   از سنگ و  یافته و منسجم، در صورتیجرگباری  بر روی سربازان و غیره، یگ گروه رزمی سازمان  که حرکات تهاجمی وش 

کنم، کار عملی باید آغاز گردد. این مسأله در زمره کار تدارکاتی و عملیات کافی باشد، نیروی بسیار عظیمی خواهد بود..... تکرار می

از ساختمان انواع سلاح و مهمات، حصول اطمینان  قرار دارد. کار تدارکی شامل بدست آوردن  برای جنگنظامی  های های مناسب 

ها، برای انبار کردن بمب، سنگ و غیره و یا اسید، برای پاشیدن بر روی  های مناسب برای جنگیدن از بالای آن)ساختمان  خیابانی

که برای بر پا کردن ستاد، گرد آوری اطلاعات برای پناه دادن به فراریان از دست پولیس، و    یهایچنین ساختمانپولیس و غیره، هم

از آن استفاده  برای  فعالیت   هایا  به علاوه  اند.(  مناسب  بیمارستان  عنوان  به دست  به  و  گرد آوری  و  مقدماتی شامل شناسائی  های 

 ها و غیره...خانهها، وزارت ها، کلانتری آوردن نقشۀ زندان

که باید هر  های ارتش انقلابی تحت هیچ شرایطی نباید فعالیت خود را تنها به کارهای تدارکاتی محدود سازند. بل که گروه دیگر این 

 چه زودتر عملیات نظامی را آغاز نمایند. بدین منظور  که : 

ـ 4ا جزئی بر دشمن تحمیل نمایند.  هـ شکست  3ـ نقاط ضعف دشمن را کشف کنند.   2ـ نیروهای رزمندۀ خود را آموزش دهند.   1

سازند.    آزاد  را  آورند.     5بازداشت شدگان  بدست  اسلحه  برای    6ـ  مالی  منابع  و  ـ  دولت  مالی  منابع  بدست آورند )مصادره  قیام 

 مقاصدی از این دست (.......
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بل  است  انقلابی  هر  حق  تنها  نه  مساعد  بی شرایط  صریح  وظیفه  میکه  نیز  وی  چرای  و  جاسوسچون  کشتن  پلیسباشد.  ها، ها، 

ایستگاه ژاندارم  کردن  منفجر  هم ها،  عملیاتی  قیام چنین  نیازهای  نفع  به  دولت  مالی  منابع  زندانیان، ضبط  کردن  آزاد  پلیس،  های 

 اکنون در هر کجا که قیام اوج گرفته ... آغاز گردیده است ....  

عالی از  یکی  باندهای سیاه،  با  را  نبرد  انقلابی،  ارتش  که سربازان  است  نظامی  عملیات  انواع  آتش  دهدموزش میآترین  ، سر آغاز 

 زمان با آن فوائد بسیار عظیمی برای انقلاب دارد. باشد و همها می گشایی آن

می سر سازمان  را  سیاه  باندهای  کسانی  چه  که  یابند  در  بلادرنگ  باید  انقلابی  سازمان بازان  کجا  در  و  چگونه  باندها  این  و  دهند 

نمیمی کافی  ولی  بوده  مفید  که  تبلیغی)  کار  به  فعالیت خود  کردن  بدون محدود  و سپس،  کنند، یابند،  باید مسلحانه عمل  باشد( 

 14ـ  13ـ   12ـ  11ـ  10ـ  9ها را منهدم کنند و غیره و غیره.« ) همان جا صفحات اعضای باند سیاه را بکشند و نابود نمایند، ستاد آن

 ـ تاکید از لنین است( 15ـ 

یابد، قیام  ای در روسیه، به طرز جدا ناپذیری با یک قیام مسلحانه پیوند دارند. هر جا اعتصاب رشد و گسترش می » اعتصابات توده 

 کند..... نیز رشد می 

گیر ، سر سختانۀ انقلابی برای رشد و گسترش ) تکامل بخشیدن به ( یک حملۀ گستردۀ انقلابی از آهنگ، پی زنده باد فعالیت هم

 ها تن از مردم، برای رشد و گسترش اعتصابات کارگران و جنبش دهقانی!جانب میلیون

بخش انقلابی نیروهای مسلح روسیه، تنها با قرار گرفتن در راس حملۀ میلیونی ) خلق ( و تنها با ایجاد مستحکم ترین اتحاد جدائی  

ـ تاکید از من است   36و    35« ) همان جا ـ صفحات   توانند و خواهد توانست بر سلطنت تزاری غلبه کند!ناپذیر با آنان است که می 

) 

برای سرنگونی  داری  در کشورهای سرمایه  قیام عمومی  مورد  در  مائوئیستی  ـ  لنینیستی  ـ  مارکسیستی  اساسی  است اصول  این 

طبقه حاکمه. هر قدر که قیام عمومی به صورت گسترده و وسیع آن صورت گیرد، اما ارتش انقلابی سازمان یافتۀ وجود نداشته باشد، 

می منجر  شکست  به  تودهقیام  قیام  و  اعتصاب  که  جا  هر  لنین  قول  به  بنا  می گردد.  رشد  قیام ای  با  باید  چرا  و  چون  بدون  یابد، 

مسلحانه پیوند پیدا کند  و ارتش خلق در راس قیام عمومی قرار گیرد و آن را تا پیروزی رهبری نماید. در غیر این صورت نتایج و 

ثمره قیام را خائنین خواهد ربود و یا از طرف طبقه حاکمه سرکوب خواهد شد. تاریخ به خوبی گواه این مدعا است. اگر به خواهیم  

ها از طرف حزب منسجم و سازمان یافته های و اعتصابات عمومی ایران را  مثال بیاوریم. چون این قیام توانیم قیامزیاد دور نرویم می

مائوئیستی رهبری نشد و نیروهای مسلح ارتش خلق وجود نداشت که در راس رهبری قیام قرار گیرد، لذا رژیم آخندی ایران  به  

 سادگی  موفق به سرکوب قیام گردید.  

آواکیان از قیام عمومی میلیون میلیون نفر و از » وجود یک نیروی سازمان یافته ـ متشکل از شمار در حال ازدیاد از میان توده های  

لابی که اگر از ارتش انقنگونی قهری بحثی ندارد. چرا؟ برای این رتش انقلابی و قیام مسلحانه و سرکند، اما از اتحت ستم....« بحث می

چنین قید گردیده      RCPنامه جدید  گیرد. در اساسناموی شان در تضاد  قرار می نگونی قهری بحث نماید با خط اساسخلق و سر

 است: 

To seize power the revolutionary people must meet and defeat the enemy” " 
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 )تاکید ازمن است(  

   «ید بادشمن مواجه شده وشکستش دهندبرای کسب قدرت، مردم انقلابی با »ترجمه: 

می متوجه  دقیقاً  اساسخواننده  که  جنگ،  RCPنامۀ  شود  کلمه    بجای  سفاک  دشمن  قهرعلیه  واعمال  که    Meetزور  رابکاربرده 

گیری   موضع  دهد.این  می  آئی...  درگردهم  شرکت  گرفتن،مسابقه،  پیوستن،جلسه  شدن،  کردن،مواجه  ملاقات    حزب   "معنای 

  -ارکسیزم مباشد.  ائوئیزم میم  –ینیزم  نل  –  ارکسیزمم  به  کردن  پشت  معنی  به  حزبی  دراساسنامه  همآن  "امریکا  انقلابی  کمونیست

است.  قهرآمیزیک   انقلاب  که  آموزدمی  ما  به  ائوئیزمم  -نینیزمل پرولتری  انقلاب  عام  جزمهم  قانون  قانون  اساسی  این  اصول  ترین 

 .خلاف آن عمل کردن خیانت به پرولتاریا استباشد.می ائوئیستیم -نینیستیل -ارکسیستیم

که از طریق ملاقات  طریق قهر انقلابی، بل نماید، نه از  رژیم صحبت می  " سرنگونی    "و    "قدرت سیاسی   "آواکیان از  به دست گرفتن

 کردن و جلسه گرفتن با طبقه حاکمه!

این  کارگری  پرولتری در  راتاریخ سراسرجنبش  انقلاب  اصلی  که مسئله  است  رسانده  اثبات  قدرته  ب  به  گرفتن  به   سیاسی  دست 

بجای  پرولتاریا  دیکتاتوری  وجایگزینی  دولتی  کهنه  دستگاه  شکستن  درهم  قهرامکان  بدون  زیرا  است،  قهری  نیروی  وسیله 

  .دیکتاتوری بورژوازی امکان پذیرنیست

انقلاب پرولتری است.   » قهرآمیز قانون عمومی  باید از   انقلاب    هم شکند و   در   راه مبارزه مسلحانه ماشین دولتی کهنه را   پرولتاریا 

 (  64تفسیرهشتم صفحه -)مجموعه نه تفسیر «.به سوسیالیزم ممکن گردد گذار کند تا برپا دیکتاتوری پرولتاریا را

دیده که برای انقلاب دموکراتیک نوین ملل ستمنه تنها برای انقلاب پرولتری بل و ارتش خلق  پافشاری روی مبارزه مسلحانه انقلابی  

است. اول  درجه  اهمیت  آزادی  دارای  جنگ  هیچ  انقلابی  مسلحانه  مبارزه  وبدون  انقلابهی  بخشی  پیروزی   چ  به  پرولتری 

را نمی انقلاب  که  توانسته  انقلابی  حزب  آن  است،  ساخته  ثابت  خوبی  به  خط    در  رسد.تاریخ  دارای  که  رساند  پیروزی  به  کشورش 

بوده و متکی به خویش و ارتش انقلابی خویش است و جبهه متحد ملی   ائوئیستیم  -یستینینل -ارکسیستیدرست برمبنای اصول م

مائوئیستی    -ینیستینل  -تیسبرعکس،آن احزابی که خلاف ایدئولوژی مارکسی  را بصورت درست و صحیح رهـبــری نموده است.

یا باالاخره  کرده  مب  حرکت  که  احزابی  وحتی  است  شده  کشیده  سازش  به  ویا  منجرگردیده  قطعی   -زمنینیل   -ارکسیزمه شکست 

انقلابی   زور  هم بدون ارتش وفقط طرح جبهوی آن  نموده ونفی    قیام مسلحانه را  د ولی درعمل ارتش ونلفظ قبول دار  در  را  ائوئیزمم

برنشتین، کائوتسکی، خروشف،    مانند  اند.بورژوازی علیه پرولتاریا تبدیل گردیده    به افزار  و    ضربه زده  انقلاب  پیش گرفته به امر  در

 تینگ سیائوپینگ و امروز آواکیان.

نقاب آورد. درست است که  دهد نمونه تغییر روسیه سوسیال امپریالیستی را مثال میکه به بحث خود پایه مادی باین   آواکیان برای

اش آشکار گردید، اما در  پاره شد و شیوه سرمایه داری امپریالیستی  1991ـ    1989های  در سال   " شوروی"سوسیال امپریالیزم  کاذب  

سیستم    " بلت  "کلیت  نیامد،  وجود  به  نقابغییری  امپریالیستی  که  ماهیت  و  درید  می  اشکذبش  آواکیان  شد.  که هویدا  گوید 

«  « اثر  به   » نقاب  بی  داری  به سرمایه  نقاب  با  داری  در حقیقت می" رفرم    "سرمایه  آمد.  وجود  به   » وقتی  هایی  که  بگوید  خواهد 

« هم گسیختن کلیت سیستم  کند که » شروع به ازهای وضع می " م  رفر "مومی میلیون ها نفر مواجه شود ناچاراً  امپریالیزم با قیام ع

 واگذار کند!! "نوین جامعه  "که جایش را به ماند جز این گردد، در این صورت برای سرمایه داری راهی باقی نمی داری میسرمایه 
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ورزد تا به رویزیونیزم خود عمومیت بخشد، یا به عبارت دیگر روش مسالمت آمیز خود در برابر سرمایه داری را در  آواکیان تلاش می

 سطح جهانی تعمیم دهد. به این بحث توجه کنید :  

وضعیتی   _ تواند ممکن شود.) یا ممکن تر شود(  می   ،بخشی از یک پدیده عام است که تغییر مهم یک انقلاب واقعی  ،چنین وضعی»  

نیروهای حاکم نیست به واقع    ، که صرفاً یک بحران عمیق در جامعه و تفرقه جدی در میان  نیروهای حاکم  بلکه وضعیتی است که 

 «منشعب شده اند و سیاق حکومت کردن به واقع دیگر ممکن نیست.

به سوسیالیزم در یک ردیف قرار   با تغییرات سرمایه داری  را می خواهد  امپریالیستی  همین  دهد، به  تغییرات در روسیه سوسیال 

تغییر   که وضعیت  است  عام می مناسبت  پدیده  از یک  بخشی   « را  امپریالیستی  وقتی »  در جامعه سوسیال  که  گوید  و می  داند « 

دولت    " ذشته را نداشته باشد مجبور است که جایش را به  سیاق حکومت کردن « به شکل گنیروهای حاکم منشعب شود و دیگر  »  

 پرولتاریا واگذار کند و پرولتاریا قدرت سیاسی را به کف آورد!   "نوین 

 دهد. به این بحث توجه کنید: اکتبر را می  1917انقلاب  دیگر برای تزهای رویزیونیستی اش، آواکیان نمونه  

نمونه دیگر »   اول رخ داد.    ،یک  این واقعه در زمان جنگ جهانی  انقلاب روسیه است.  نتیجه  به وجود آمدن خود اتحاد شوروی در 

بودند بزرگ  های  و سختی  رنج ها  فشار  زیر  مردم  های  توده  و  مردند  روسیه  مردم  از  نفر  ها    ، چنین شرایط حساسیدر    ،میلیون 

 یدت طولانی و قدرتمند سلطنت استبدانیروهای حاکم آن کشور منشعب شدند و این امر در ابتدا منتهی به سرنگون شدن حاکمی

کردند بدون تزار  اما دری به روی انقلاب باز شد که توانست طبقات استثمارگر را که شامل نیروهای بورژوا بود که تلاش می   ،تزار شد 

 داری را تحکیم کنند سرنگون کند.« حاکمیت سرمایه

کند که گویی حزب کمونیست بلشویک روسیه و نیروی مسلح انقلابی هیچ اکتبر طوری صحبت می  1917آواکیان در مورد انقلاب  

نقشی در انقلاب نداشته و فقط به اثر » منشعب « شدن طبقه حاکمه » دری به روی انقلاب باز شد« و طبقه حاکمه دیگر نتوانست  

داند که  بناءً جایش را به جامعه سوسیالیستی خالی نمود!! این حقیقت ندارد. آواکیان به خوبی می  ، قدرت سرمایه داری را حفظ کند

لنین از زمان ایجاد سوسیال دموکراسی روی حزب غیر علنی و انقلاب قهری پافشاری داشت. همین امر باعث انشعاب در سوسیال 

   دموکراسی روسیه گردید.  

اول  جهانی  حزب کمونیست بلشویک روسیه تحت رهبری لنین بر پایه غیر علنی بودن و انقلاب قهری استوار گردید. در زمان جنگ  

حزب کمونیست بلشویک روسیه به مخالفت با جنگ بر خواست و شعار جنگ ارتجاعی را به جنگ  ،ها نفر در جنگ مردندکه میلیون

نمائید تبدیل  ترویج    ،داخلی  و  تبلیغ  همین  اثر  بر  برابر ساخت.  چند  تزار  دولت  علیه  را  خود  ترویج  و  تبلیغ  و  کشید  میان  به  را 

 ،ها بود که میلیون نفر بار ستم تزاریزم را با گوشت و پوست خود لمس نمودند و به مبازات مسلحانه علیه تزاریزم پرداختندبلشویک

های سرمایه  ها و اس ارها( برای تحکیم پایهها) منشویککاری اپورتونیستدر این میان بود که بورژوازی تحت رهبری کرنسکی با هم 

ها خواستند تا با دولت موقت ها با حیله و نیرنگ ابتدا از بلشویک داری دولت تزاری را بر کنار و خود قدرت را بدست گرفتند. آن

کاری با دولت موقت را خیانت به امر انقلاب دانست و  به کارگران آموخت که نباید سلاح خود را بر زمین کاری نمایند. اما لنین همهم

که تا سرنگونی کامل بورژوازی باید به پیش حرکت کنند. همین امر باعث گردید که دولت کرنسکی حکم بازداشت لنین و  بل  ،گذارند

ی اها و نیروهگیری و کشتار بلشویک بلشویک ها را صادر نمود و تا آخرین رمق ساطور قصابی خود را بر زمین نگذاشت که دست

همین   دادند.  ادامه  را  قهری  انقلاب  و  نیامد  کوتاه  لنین  رهبری  بلشویک تحت  کمونیست  هم حزب  با آن  داد.  ادامه  انقلابی  مسلح 

نمود و طبقه   بود که دولت کرنسکی سقوط  پا فشار روی انقلاب قهری  به دست  استواری و  بار قدرت سیاسی را  اولین  برای  کارگر 

 " جبهه متحد    "خواهد که از طریق  می  ،گرفت و دیکتاتوری خود را مستقر ساخت. اما آواکیان بر خلاف این قانون عمومی انقلابات

ا انقلابی ماشینآن هم بدون ارتش  نموده    نقلابی و قهر  بورژوازی را خرد  نوین   "دولت    ونظامی  را  "  پرولتری  نماید  خویش  !!  ایجاد 
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این خیانت به    است.  راه مسالمت آمیز  از  "نوین"ایجاد دولت  انقلاب قهری و  معنای شانه خالی کردن ازه  بچنین بحثی در حقیقت  

 .  پرولتاریا و امر انقلاب است

رویزیونیستتفاوت  بقیه  و  آواکیان  بین  که  استی  این  دارد  وجود  ازرویزیونیستکه    ها  تا  ها  و  کهن  مارکسیزم  زیرنام    مدرن 

  بدور   را  ائوئیزمم  -نینیزمل  -ارکسیزمم  "انقلاب  اول  دوره  ختم  "اعلام  با  آواکیان  اما  دادند،می  انجام   را  کاراین  زمنینیل  –مارکسیزم  

 .پیداکند دسترسی هدفی چنین به خواهدمی  طریق  این زا و ریخت

اگریک   رافراگیرد و  "بحران عمومی  " آواکیان وحزبش معتقد است که  امریکا  به   "لیون نفریلیون ها وده هامیم  " جامعه  درمقابلش 

ندارد جز  ای  امپریالیزم چاره  وب  را  "شکستش"که  این   ایستد آن وقت   نماید.یا  پرولتری واگذار"  دولت نوین"  به    جایش را  پذیرد 

وقت این  آن  مواجه شود در توده ای کارگر"لیونیده هام لیون ها ویم "واکنشامپریالیستی با  "بحران عمومی "که بعبارت دیگرزمانی 

و نه هم خود آواکیان در   RCPاساسنامه  نه  تغییردهد.    "  نوین سوسیالیستی"  به جامعه    تواند که جامعه کهن راای میحرکت توده

وفقط بجای انقلاب قهری وسرنگونی قهری کلمه    ند نگرفته اای  م نامی ازانقلاب قهری وارتش توده بارهحتی برای یک   هایشصحبت

Meet  معتقد بود  برنشتین نیز های برنشتین است.  . این همان صحبتدهدمعنی ملاقات کردن،مواجه شدن... رامیکه    ، ندبکاربرده ا    :

  تعداد نیرومند خواهد شد وچنان نقشی مهمی درتمام جامعه ایفا خواهد کرد که   نظر روزی فراخواهد رسید که طبقه کارگر چنان از »

 (هشتمـ تفسیر  ) نقل از نه تفسیر « خود به خود متلاشی می شود فشارآن نبوده و برابر  به مقاومت در روایان قادرحکم تصور

بصرفه است که  لیون کارگرآگاه مواجه شود برایش  یم  هابا ده   برسد و  "بحران عمومی  " که امپریالیزم به مرحلهایشان معتقد اند وقتی 

را بزرگ   جایش  این  نماید.  تعویض  نوین  دولت  جفابه  قهری    در  ترین  وسرنگونی  قهری  انقلاب  برعلیه  که  کارگراست،  طبقه  حق 

 .گیردبورژوازی صورت می 

  کمونیستی   جنبش  ونابودی  حذف  ،   و دنباله روانان ایرانی و افغانستانی اش  "حزب کمونیست انقلابی امریکا    "که    نیست  تعجب  جای

بین    مواجه شدن بحران از  که جنبش کمونیستی باطوریهمان  ست، ا  معتقد  "امریکا  انقلابی  کمونیست  حزب".بینند  می  بحران   در   را

  گرفته به شکست مواجه شده و  مقابلش قرار  در  لیون نفریها مهها ودلیونیم  ،شود  برو  بحران رو  که باوقتی  امپریالیزم نیز،  رودمی

وقت بورژوازی  هیچ   زیرا  ه اند،جسرگی  توهم و  شدت دچارها به  گوئیم که این صراحت می  با  کند.سیاسی به پرولتاریا انتقال میقدرت  

نرفته،   از   هادراثربحران ناپذیربل   بین  خستگی  اثرمبارزات  به  است.  که  گردیده  سرنگون  قهری  شکل  به  انقلابی  زوال    نیروهای 

 کش امری حتمی است. های زحمتقهرآمیزمسلحانه پرولتاریا وتوده امپریالیستی بوسیله مبارزهنظام جهانی  امپریالیزم و

جنبش    "علم نموده و    "بخش  ای بسیار وحشتناک یا حقیقتاً رهاییکمونیزم نوین ـ آینده   "آواکیان تمام این مسایل را تحت عنوان  

آن را با شور و شوق فراوان در هفته نامه اش به صورت بخش بخش منتشر نموده است. هدف اصلی آواکیان از    " حرکت برای تغییر  

ای آینده   " را محکم در دست نگیریم    "سنتزهای نوین    "م ـ لنینیزم ـ مائوئیزم را رها نکنیم و  زاین عنوان این است که اگر مارکسی

دست پیدا کنید باید که    "بخش  یحقیقتاً رهای  "آینده  خواهید که از این آینده به  در انتظار ماست. و اگر می   "بسیار و حشتناکی  

جنبش کمونیستی بر    "دنباله روانان ایرانی آواکیان تحت عنوان  مل خود قرار دهید!! این مطلب را  ی عنمارا ره  " سنتزهای نوین  "

پژمرده  ـ  دو راهی  ...سر  یا شگوفایی  اند. روی    "گی  داده  نوین    " به صورت مفصل توضیح  و    کرد  بعداً صحبت خواهیم  " کمونیزم 

 چیست.  "کمونیزم نوین   " توضیح خواهیم داد که هدف آواکیان و دنباله روانان شان از 

ها، برای بورژوازی پذیرفتنی گزیندکه برای لیبرال کائوتسکی از مارکسیزم آن چیزی را بر می   »   یان و دنباله روانانش مانندکامروز آوا

چه ) انتقاد از قرون وسطایی، نقش مترقی تاریخی سرمایه داری به طور اعم و دموکراسی سرمایه داری به طور اخص(، ولی آن   است



 
32 

 

می  بدور  آن  نابودی  برای  بورژوازی  علیه  پرولتاریا  انقلابی  قهر  اعمال  یعنی  نیست  پذیرفتنی  بورژوازی  برای  که  مسکوت   ، اندازدرا 

به حکم وضع عینی خود  ،زندگذارد و روی آن سایه می می ناگزیر  این جهت است که کائوتسکی  نوع    ،به  این که دارای هر  از  اعم 

باشد هم  ذهنی  می   ،اعتقاد  در  آب  از  بورژوازی  لنین    «آید.چاکر  آثار  دوم    _ )مجموعهً  پور   _   1268صفحه    _ جلد  محمد  ترجمه 

 هرمزان(

اما از    ،دنویسمورد طالبان قرون وسطایی می در    (  " جنبش حرکت برای تغییر  "  آواکیان )   دنباله روانان افغانی   خواهیدشما هر چه ب

ارتش خلق و سرنگونی قهری طبقه حاکمه و دیکتاتوری پرولتاریا در کشوهای سرمایه داری و دیکتاتوری دموکراتیک خلق در  بحث  

 د.  ننککشورهای تحت سلطه  خود داری می 

گردد. چنین مائوئیزم به وضوح آشکار می -لنینیزم  -از مارکسیزم   "حرکت برای تغییر جنبش  "این جاست که دست کشیدن کامل 

مگر قهر انقلابی    ، طرحاتی در حقیقت پیوستن به بورژوازی امپریالیستی است که آماده است هر چه را خواسته باشید جایز بشمرد

  علیه طبقه حاکمه، و دیکتاتوری پرولتاریا.

فعالیت بر همه گان روشن است که  و پراتیکی مائوئیستطوری که  ازهای تئوریکی  افغانستان عبارت است  رهبری مبارزات   ها در 

 گردد :  طبقاتی پرولتاریا و متشکل نمودن این مبارزه، که در دو شکل آن متبارز می

دموکر  --  1 عامبارزه  مبارزه   ( نوین  بو تیک  ـ  کمپرادور  بورژوازی  به لیه  به منظور  امپریالیستی شان  و حامیان  فئودالیزم  روکرات، 

مر آزادی  آوردن  و  ددست  پرولتاریا  رهبری  دموکراتیک تحت  کاملاً  نمودن یک جامعه  پا  بر  و  استقلال حقیقی کشور  و  مان کشور 

 آهنگش برای ایجاد دیکتاتوری دموکراتیک خلق در افغانستان( حزب پیش

که همش مصروف انهدام سرمایه داری به طور کل و انهدام    مبارزه سوسیالیستی ) مبارزه بر ضد سرمایه داری، یعنی مبارزه  --  2

 پایه های طبقاتی، ایجاد جامعه سوسیالیستی و ایجاد دیکتاتوری پرولتاریا(

این به  صراحت  با  کنون  تا  ایجادش  زمان  از  افغانستان  کمونیست)مائوئیست(  نموده    حزب  را شروع  خود  فعالیت  همواره  منظور  و 

صورت دوگانه و مضمون مبارزه طبقاتی پرولتاریا را خاطر نشان نموده و همواره روی ارتباطات لاینفک میان وظایف دموکراسی نوین  

 و سوسیالیزم تاکید نموده است.

به   حالا  افغانستان  ها"  کمونیست  "و    "ها  سوسیالیست  "ما  می  در  اینبرخورد  میان  ارتباط  گونه  هیچ  که  قایل    دو  کنیم  وظیفه 

 برسند!!  "کمونیزم  "با یک ضربه کار طبقات و مبارزه طبقاتی را ختم نمایند  و مستقیماً به  خواهندنیستند. و می

و اساس   ی است که در خدمت بورژوازی قرار دارد. منشا که کمونیزم تخیلبل  ،ها در حقیقت کمونیزم نبودهارائه چنین نظرات و بحث

های به عقب که گامبل ،خود دست کشند "کمونیزم  "های غلط است که سبب سر خوردگی شده که نه تنها باید ایشان از همین ایده 

بورژوازی   به  و  ایدئولوگبگذارند  عنوان  به  و  شوند  به    های  تسلیم  دموکراتیک  انقلاب  در  بورژوازی  رهبری  موعظه  به  بورژوازی 

        :توجه نمائید "هفته نامۀ تغییر  "های دیگر پردازند. به بحث

» چنان چه در بیانیه اعلام موجودیت جکنا نوشتیم راه حل بحران افغانستان تنها و تنها با انقلاب کمونیستی است و نه چیز کمتر از  

  ..... سرخصلآن  که  هدفش  از  انقلابی  جنگ  این  جامعه  ت  بنای  و  موجود  طبقاتی  روابط  و  دولت  نویننگونی  در   سوسیالیستی 
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می  است  سر چشمه  ـ  افغانستان  تغییر  برای  نامه حرکت  هفته   ( ـ  گیرد.«  دوم  ـ جنبش  شماره  دوازدهم  نوین صفحه     کمونیستی 

 افغانستان ) جکنا( ـ تاکیدات از من است(

تری و به همین ترتیب شخص آواکیان از جنگ چیست؟ به بحث بیش  "هفته نامۀ تغییر  "در بالا تذکر دادیم که هدف نویسندگان  

خواهیم   مکث  "و کمونیزم نوین    "سوسیالیزم نوین    " و    "انقلاب کمونیستی    " نیاز نیست. در این جا مختصراً روی دو موضوع یعنی  

به تمامی مقالات نویسندگان   نامۀ  "نمود. هر گاه خواننده  نماید متوجه می  "تغییر  هفته  های ها در نوشتهگردد که آندقیقاً توجه 

 خواهند. چیز دیگری نمی  "کمتر از انقلاب کمونیستی  "شان 

ردید که در پیش روی ما دو مولفه انقلاب ) در کشورهای سرمایه داری انقلاب سوسیالیستی و در کشور های  طوری که قبلاً بیان گ 

مستعمره ـ نیمه مستعمره ـ نیمه فئودالی انقلاب دموکراتیک نوین( وجود دارد. راه سومی وجود ندارد. اما آواکیان و دنباله روانان 

 نمایند. جهان بحث می در سطح "انقلاب کمونیستی  "شان از

در افغانستان  "تضادها"از یک طرف راه حل بحران افغانستان و حل  " )جکنا(  جنبش کمونیستی نوین افغانستان  "خوب توجه کنید 

گوید که » راه حل بحران افغانستان سازد و از طرف دیگر می را در انقلاب بورژوا ـ دموکراتیک تحت رهبری بورژوازی ملی مطرح می 

 تنها و تنها با انقلاب کمونیستی است و نه چیز کمتر از آن « !! 

گوئیم که در شرایط کنونی افغانستان بیرون رفت از بحران کنونی فقط و فقط با انقلاب های آواکیانیست، میما بر خلاف رویزیونیست

ممکن   به سوسیالیزم  گذار  و  دموکراتیک خلق  و دیکتاتوری  نوین  ایجاد جامعه  منظور  به  پرولتاریا  رهبری  نوین تحت  دموکراتیک 

  است.

می  اعلام  با صراحت  توده ما  و  دموکرات  ـ  ملی  نیروهای  که  بخواهند  مائوئیست  نیروهای  هرگاه  که  زحمتداریم  بسیج  های  را  کش 

مبارزه نمایند، باید از همین حالا شعار    شان  نمایند و متحداً بر علیه طبقه حاکمه )امارت اسلامی افغانستان( و حامیان امپریالیست

برد جنگ مقاومت ملی مردمی و انقلابی )شکل انقلاب دموکراتیک نوین را با صراحت و روشن مطرح نموده و برای بر پایی و پیش

 مشخص جنگ خلق( تدارک به بینند. 

نامۀ حزب کمونیست )مائوئیست( افغانستان داریم که در شرایط کنونی خواهان تطبیق برنامه حداقل در اساس ما با صراحت اعلام می

نوین تحت رهبری پرولتاریا و حزب پیش انقلاب دموکراتیک  این  آهنگش می یعنی  از  افغانستان  باشیم. هر گاه کسانی بخواهند در 

ابتذال باشد که بخواهد    د، اما انسان باید استادنگردمی تر بگذارند، در حقیقت به مبلغ و مروج بورژوازی مبدل تر و یا جلو گامی عقب

کش را بفریبد  این مسأله را به عنوان الگو برای عمل مورد استفاده قرار دهد و به این طریق پرولتاریا و تمامی اقشار و طبقات زحمت

 در آورد. تحت رهبری بورژوازی  "انقلاب کمونیستی  "و  " انقلاب  " زیر نام  و

ئه شده توسط شان پی اگاه به کنه مطلب اررا مطالعه نمایند، آن  "جنبش کمونیستی نوین افغانستان  "وقتی خواننده دقیقاً مدارک  

 خواهند این موقعیت را تثبیت نمایند. که مینمودن بورژوازی نیستند، بل واژگون ها نه تنها خواهانخواهد برد که آن 

بل  فئودالیزم،  و  بوروکرات  ـ  کمپرادور  بورژوازی  آوردن  در  لرزه  به  برای  تنها  نه  که  باید  کلیه ما  لغو  و  آن  نمودن  واژگون  برای  که 

امتیازات امپریالیزم در افغانستان مبارزه نمائیم. هیچ راه دیگری برای نابودی سه کوه جز جنگ مقاومت ملی مردمی انقلابی تحت 

توده  در  عظیمی  بسیار  انقلابی  انرژی  مبارزه  این  ندارد.  وجود  پرولتاریا  زحمت رهبری  در  های  مبارزه  این  نمود،  خواهد  ایجاد  کش 
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استقرار دیکتاتوری دموکراتیک خلق تحت رهبری پرولتاریا بود. هر چه ما بیش  حقیقت چیزی جز  این راه مبارزه  تر  نه خواهد  در 

 تر خواهد بود.تر روی آن پا فشاری نمائیم، عمر ارتجاع کمتر بوده و وظیفه رزمندگان پرولتاریا آسانکنیم و هر چه جدی

تر روی خط مارکسیستی ـ لنینیستی ـ مائوئیستی پافشاری گردید عمر ارتجاع طولانی تاریخ افغانستان گواه آن بوده که هر چه کم

 تر گردیده است.  

های به اصطلاح چپ با کنار گذاشتن اصول اساسی مارکسیستی ـ لنینیستی ـ مائوئیستی زیر چتر ارتجاع خزیده و  زمانی سازمان

نیروهای انقلابی منجر گردید و یأس و نا    کردشان نه تنها به سرکوب شدیدتن به تسلیمی طبقاتی و ملی دادند، این حرکت و عمل 

که برای به قدرت رسیدن احزاب ارتجاعی کمک شایانی نمود و عمر ارتجاع و حامیان امپریالیستی امیدی را میان شان دامن زد، بل 

نه چیز کمتر از    یانقلاب کمونیست  " زیر نام    "سنتزهای نوین  "های  شان را در افغانستان چند برابر ساخت. امروز باز  رویزیونیست

ها را زیر رهبری بورژوازی جمع نمایند، و به این طریق یک دوران  کشان را بفریبند و آنتلاش دارند تا پرولتاریا و بقیه زحمت  "آن

را طولانی تر سازند. آن  امپریالیستی شان  برای این طولانی دیگر عمر طبقه حاکمه و حامیان  این کار موفق شون ها  به  به کلی  که  د 

دگویی می از  و  توده پردازند  رنج  و  افغانستان صحبت میرد  در  رهبری  ها  نوین، جنگ خلق تحت  دموکراتیک  انقلاب  از  اما  کنند، 

در حقیقت به این معنا است که دیکتاتوری چیز بی    یهایگویند. چنین بحثپوسیده چیزی نمیپرولتاریا، علیه این سیستم کهنه و  

کشورهای سرمایه داری انحصاری و دیکتاتوری دموکراتیک خلق در  معنا است  و نباید به دیکتاتوری و حتی دیکتاتوری پرولتاریا در 

انقلاب    "بود و شعار    "رهایی بشریت  "کشورهای مستعمره ـ نیمه مستعمره ـ نیمه فئودالی فکر کرد و باید از همین حالا به فکر  

نام به اصطلاح  کمونیزم نیز  "های چوب ذرعی مدعی این شوالیه "را سر لوحه مبارزاتی خود قرار داد. بنا به قول لنین   "کمونیستی 

 هستند. 

پرولتاریا را در    خواست تمایزطبقاتیای می نستان حتی لحظهافغا  )مائوئیست(  ست که اگر حزب کمونیستدیگر احتیاج به گفتن نی

می اگر  کند،  فراموش  بورژوازی  خرده  و  بورژوازی  سازمانبرابر  و  احزاب  با  را  سودمند  غیر  و  بهنگام  نا  اتحاد  یک  های خواست 

خواست، حتی برای یک لحظه، بصیرت خود را در مورد هدف روشنفکری خرده بورژوازی غیر قابل اعتماد بر قرار سازد، اگر حزب می

کش افغانستان و های مستقل شان و احتیاج به اهمیت فوق العاده نائل شدن به توسعه آگاهی طبقاتی پرولتاریا و توده های زحمت

حزب  شد که از لحاظ کمی بی نهایت وسیع و از لحاظ کیفی بهیل میگاه به نیروی تبدز دست بدهد، آندهی مستقل شان را اسازمان

می  تبدیل  اجتماعی  به  اصلاح  را  وظیفه  این  ما  افغانستان    " گردید.  نوین  کمونیستی  رویزیونیزم   "جنبش  روانان  دنباله  یعنی 

 گوئیم. باد میمبارک "سنتزهای نوین"

اعلام می  با صراحت  را میحزب ما  نوین و دیکتاتوری دموکراتیک خلق نیست که ما  انقلاب دموکراتیک  ترساند،  دارد که این فکر 

نام  بل بورژوازی زیر  از  این روح تسلیم طلبی و دنباله روی  نه چیز کمتر  "که  و سستی عناصر تسلیم طلب و   "انقلاب کمونیستی 

های دنباله رو آواکیان است که یک چنین اثر تخریب روحیه را بین نسل جوان، نیروهای ملی ـ دموکرات  تسلیم شده، رویزیونیست

کش را به دنبال ها ستممایند تا تمامی تودهن  رد. این نیروها در مجموع تلاش میگذاکش کشور میهای زحمتو طبقه کارگر و توده

 بورژوازی بکشانند.

درافغانستان نه تنها   "شعار انقلاب سوسیالیستی"و حتی    "انقلاب کمونیستی    "داریم که در شرایط کنونی شعار  ما علناً اظهار می

 که احمقانه و به خاطر اغفال نیروهای انقلابی و نسل جوان کشور طراحی شده است.نادرست و از ریشه غلط است، بل 
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کنیم. طوری که قبلاً هم بیان گردید که این انقلاب  ما با صراحت از انقلاب دموکراتیک نوین صحبت نموده و از آن طرف داری می

آسان را  طبقات  سرنگونی  و  بورژوازی  با  مبارزه  برای  را  می شرایط  سوق  جلو  به  را  انقلاب  و  ساخته  انقلاب  تر  به  منجر  و  دهد 

 گردد.سوسیالیستی و دیکتاتوری پرولتاریا می

که از انقلاب تحت رهبری حزب  نوین به این معنا است که دولت دموکراتیک نوین نه از قانون طبقه حاکمه، بل   صحبت از دموکراسی 

میپیش سرچشمه  پرولتاریا  عمل  آهنگ  به  حمایت  نموده  شرکت  انقلاب  در  که  طبقاتی  از  یعنی  است،  جانبدار  دولت  این  گیرد. 

 تواند جز دیکتاتوری دموکراتیک خلق چیز دیگری باشد. آورد و از حمایت شان بر خوردار است. این دولت نمی می

در شرایطی که کشور مستعمره ـ نیمه فیودالی است و حتی اگر کشور نیمه مستعمره ـ نیمه    "زنده باد انقلاب کمونیستی    " شعار  

نیست. بیش  گوئی  گزافه  یک  باشد،  انحصاری  بورژوازی  کشور  حتی  یا  و  باشد  چنین    فیودالی  لب بیان  فقط  آلوده  شعارهای  را  ها 

بارگی محو خواهندکه بدون در نظر گرفتن اوضاع و شرایط جاری و حل تضادها به سلسله مراتب به یک ها با این شعار می کند. آنمی

تما و  نمایند،  اعلان  را  برهانند!  مطبقات  طبقاتی  قید ستم  از  را  زمان   بشریت  در  که  کسانی  بودند  ندارد،  تازگی  چنین شعارهایی 

 طبقه کارگر بیندیشند. ی به رهای ایه مارکس و حتی قبل از مارکس خواهان آزادی بشریت از قید ستم بودند، بدون این که لحظ

» ... در قرن شانزده و هفده توصیف تخیلی شرایط اجتماعی ایده آل و در قرن هجده حتی مستقیماً تئوری های کمونیستی )مورلی و  

بایستی وضع اجتماعی افراد را نیز در بر گیرد و لازم بود که نه  که می خواست برابری دیگر محدود به حقوق سیاسی نبود، بل  مابلی(.

بل طبقاتی،  امتیازات  تفاوتتنها  نفی  که خود  پرهیزگارانه،  کمونیستی  تظاهر آموزش جدید  اولین شکل  روند.  بین  از  طبقاتی  های 

 های اسپارتی بود. کننده همه لذات زندگی و دارای ریشه 

سن   : پیدا شدند  بزرگ  اتوپست  نفوذ   تسپس سه  او  در  معین  در حد  پرولتری  افکار  کنار  در  هنوز  بورژوازیی  مواضع  که  سیمون 

او بالاخره  و  فوریه  یافته ئداشت،  تکامل  با  در کشوری  که  تکامل،  .ن  این  از  ناشی  تضادهای  تأثیر  تحت  و  تولید سرمایه داری  ترین 

 داد.نهادات خود را برای از بین بردن اختلافات طبقاتی، در رابطۀ مستقیم با ماتریالیزم فرانسه به طور سیستماتیک تکامل میپیش

این  آن  و  داشت  وجود  سه  هر  بین  اشتراک  وجه  آن یک  بود،  که  گرفته  شکل  تاریخی  پروسه  در  که  پرولتاریائی  منافع  را  خود  ها 

ها در آن واحد آزادی تمام  که هدف آنخواستند در ابتدا طبقۀ معینی را آزاد کنند، بلنمیها نیز مانند روشنفکران  دانستند. آننمی

ها با حکومتی که  خواستند حکومت عقل و عدالت جاوید را مستقر سازند. ولی حکومت آنها مانند روشنفکران می. آنبشریت بود

ها حتی دنیای بورژوازئی استوار بر احکام این روشنفکران غیر  مورد نظر روشنفکران بود از زمین تا آسمان تفاوت داشت. به نظر آن

های اجتماعی گذشته باید به زباله دان ریخته شود و منطقی و غیر عادلانه است و به همین دلیل مانند فئودالیزم و دیگر سیستم

ها را به درستی نشناخته بود.در علت این که هنوز عقل و عدالت واقعی بر جهان حاکم نشده تنها به این دلیل است که انسان آن

ای ظهور  واقع این کمبود به علت فقدان نابغۀ بی نظیر که اکنون ظهور کرده و حقیقت را شناخته است . این که امروز چنین نابغه

کرده و این که حقیقت درست در این لحظه شناخته شده است، حادثۀ اجتناب ناپذیر نیست که ضرورتاً در رابطه با تکامل تاریخی 

توانست به همین خوبی پانصد سال قبل اتفاق که این تولد میکه صرفاً یک تصادف میمون بوده است. گویا اینایجاد شده باشد، بل 

داد. « ) ف. انگلس ـ تکامل سوسیالیزم از تخیل به بیفتد و در این صورت بشریت را از پانصد سال گمراهی، مبارزه و رنج نجات می 

 (است ـ تاکید از من   18ـ  17علم ـ صفحه 
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نمی  که  شده  پیدا   ) آواکیان   ( دیگری  بزرگ  اتوپیست  بل حالا  نماید،  آزاد  را  معینی  طبقۀ  آزادی  خواهد  خواهان  واحد  آن   در  که 

 بشریت از قید هر گونه ظلم و تعدی است. 

اتوپ پیشستیاگر  و  قرن  ها  در  انقلاب  تعدی    18گامان  و  ستم  از  که  خاطر  این  به  بودند،  متکی  عدالت  و  عقل  حکومت  روی  بر 

ها درحقیقت نماینده طبقه متوسطی در جامعه بودند که در حال تبدیل به طبقه بورژوازی بود. آن  فئودالیزم به ستوه آمده بودند. آن

که ستم و   شود. اما انقلاب بورژوازی فرانسه تثبیت نمودکردند که با ایجاد جامعه بورژوازی به ستم و تعدی پایان داده میها فکر می 

بل  نرفته،  میان  از  بود  آفتابی مشخص  طور  به  که  فئودالیزم  و تعدی  استثمارگر  طبقه  میان  این شکاف  بورژوایی  دولت  ایجاد  با  که 

و   گردید  شدیدتر  شده  دنبال    و   ستماستثمار  از  زمانی  آواکیان  اما  است.  گرفته  را  فئودالی  تعدی  و  ستم  جای  بورژوازی  تعدی 

گری سرمایه انحصاری قوس صعودی  گری و غارت دارد که دیگر  انحصارها جای رقابت آزاد را گرفته و وحشی ها گام بر می اتوپیست

به فکر آزاد ساختن کل بشریت از طریق انقلاب   "سنتزهای نوین " مکه رویزیونیزاست در چنین اوضاع و شرایطی پیماید. خود را می

 افتاده است!  "کمونیستی  "

بشریت از قید    تا زمانی که پرولتاریا از قید ستم طبقاتی رهایی نیافته و دیکتاتوری پرولتاریا را مستقر نساخته است، امکان رهایی

ذیر نیست. البته ناگفته نباید گذاشت که دیکتاتوری پرولتاریا یک مرحلۀ سریع و زود گذر برای محو طبقات ستم طبقاتی امکان پ

 نیفتد که یک دورۀ طویل المدت در مبارزه علیه بورژوازی است. تا این که به طور کل ستم و تعدی بورژوازی از جهان برنیست، بل

پرولتاریا مید از دیکتاتوری  وقتی صحبت  داشت.  ادامه خواهد  پرولتاریا  بورژوازی  یکتاتوری  از  اقلیتی  که  است  معنا  این  به  کنیم، 

 هنوز زیر ستم اند و بشر از قید ستم رهایی نیافته است.

ترین نحو نابود  در نتیجه از نظر حزب ما در شرایط کنونی کشور وظیفه اساسی پرولتاریا به دست آوردن آزادی سیاسی و به کامل 

باشد. زیرا نابودی جامعه کهن در افغانستان فقط و ساختن بورژوازی بوروکراتیک ـ مالکین ارضی بزرگ و لغو امتیازات امپریالیزم می

دموکراتیک نوین و استقرار دیکتاتوری دموکراتیک خلق امکان پذیر است. همین راه است که راه را برای   قهری  فقط از طریق انقلاب

 نماید.سوسیالیزم باز نموه و در جهت دیکتانوری پرولتاریا حرکت می

چیست؟ در حقیقت بیان این   " کمونیزم نوین    " و    "سوسیالیزم نوین    " آواکیان از    افغانستانی  حال به بینیم که هدف دنباله روانان

نوین    "کمونیزم    "و    "زم نوین  یسوسیال"باشد. زمانی که صحبت از  مطلب پشت نمودن به مارکسیزم ـ لنینیزم ـ مائوئیزم بوده و می

و لنین و مائوتسه دون در عمل پیاده   هنمود  گذاری  نسیالیزم و کمونیزمی که مارکس بنیاآید به این معنا است که سو به میان می

حزب کمونیست    " نامۀ جدید و مانیفست  توان از متن اساسخورد. این مطلب را می نموده اند دیگر کهنه شده و به درد بشریت نمی

امریکا   یا حقی  مکمونیز  "آواکیان زیر عنوان    هایو نوشته  "انقلابی  آینده بسیار وحشتناک  و هم چنین    "تاً رهایی بخش  قنوین ـ 

و دنباله روانان افغانستانی   "کمونیزم بر سر دوراهی ـ پژمردگی یا شگوفایی ...    "تحت عنوان  آواکیان    ایرانی  نوشته دنباله روانان 

 به خوبی درک نمود.آواکیان 

خورد، ها نمیکنیم به این معنا است که دولت حاکم ارتجاعی، کهنه و پوسیده است و به درد توده وقتی ما از دولت نوین صحبت می 

کنیم باز هم به این معنا است را کنار گذاشت و سرنگون ساخت. به همین ترتیب وقتی از انقلاب دموکراتیک نوین بحث میباید آن

توان پیش برد رهبری در انقلاب را ندارد، باید آن را کنار که انقلاب بورژوا ـ دموکراتیک گذشته غیر قابل قبول و کهنه شده است، و 

 ت.انقلاب دموکراتیک نوین چنگ انداخگذاشت و به 
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این سوال خلق شود که   برای خواننده  نوین )جکنا(  " شاید  از محو چهار کلیت  جنبش کمونیستی  مارکس صحبت   در نوشته شان 

نامه و  سوقتی شما به اسا، پس چگونه ضد مارکسیزم ـ لنینیزم ـ مائوئیزم اند؟   استنموده و از مائوتسه دون هم نقل و قول آورده  

مراجعه نمائید به خوبی مشاهده خواهید کرد که مارکسیزم ـ لنینیزم ـ مائوئیزم از این اسناد حذف شده     RCPمانیفیست جدید  

است. اما در این اسناد کم و بیش و البته نه به اندازه کافی از مارکس، لنین و مائو  به مثابه اشخاص و خدمات شان یاد شده است،  

ایزم  استفقط  گردیده  حذف  شان  مائو های  و  لنین  مارکس،  پست  شان  افغانستانی  و  ایرانی  روانان  دنباله  و  آواکیان  حقیقت  در   .

ها را مانند دیگر فلاسفه به مثابه اشخاص قبول دارند، اما ایزم شان را قبول ندارند. یا به عبارت دیگر پسا مارکسیزم ـ  نیستند، آن

   لنینیزم ـ مائوئیزم اند.   

مرحله  "مائوئیزم را به دور انداخت و با صراحت اعلان نمود که خود مارکسیزم ـ لنینیزم ـ   "سنتزهای نوین  "وقتی آواکیان با طرح 

یافته به انقلاب فرهنگی خاتمه  از کمون پاریس شروع شده و  انقلاب  به درد    "و    "اول  سلاح دست داشته ما زنگ خورده است و 

 پا به عرصه وجود گذاشت.   "سوسیالیزم نوین "و  "کمونیزم نوین ". تز  "خورد، نباید پشت آن سنگر گرفتانقلاب نمی

و  خوردده است و به درد انقلاب نمیسلاح دست داشته ما زنگ خور "که شعارهای  اند آواکیان و دنباله روانانش به خوبی درک نموده 

سوسیالیزم   "و   " کمونیزم نوین    "شعار   "زبر دستی" دیگر جایی در میان نسل جوان باز نکرده، با یک    " نباید پشت آن سنگر گرفت.

این شع  "نوین   نمودند.  به شکل پنهانی آنارها  را مطرح  را  الذکر   شوددارد. وقتی گفته میبیان می  در حقیقت همان مطالب فوق 

به این معنا است که سوسیالیزم و کمونیزم طرح شده توسط مارکس و انگلس که توسط لنین   "سوسیالیزم نوین   "،  "کمونیزم نوین"

  "کمونیزم نوین  "خورد، پس باید از آن دوری جست و نمی  "زنگ خورده و به درد انقلاب  "و مائوتسه دون جامه عمل پوشیده دیگر 

خواهد که احزاب مائوئیستی را  از حالت یک در حقیقت آواکیان مانند برنشتین میدر دستور روز قرار داد.    "سنتزهای نوین    "را با  

حزب انقلابی اجتماعی بیرون نموده و به یک حزب دموکرات و اصلاح طلب تبدیل نماید. برنشتین هم بعد از درگذشت ف. انگلس به  

  "  زبر دستی"  صحبت نمود. آواکیان امروز با مهارت و    "جریان نوین    " صراحت به مارکسیزم بر چسپ  کهنه و دگماتیک را زد و از  

 تمام کار برنشتین را سر لوحه کار خود قرار داده است.    

و    بیان نمودهبرنشتین با صراحت کافی    ،نگردبا نظر تنقید می  "کهنه و دگماتیک    "را که به مارکسیزم    "نوین    "»  چگونگی جریان  

 .نشان داده استمیلران هم آن را 

گردد.   بدل  اجتماعی  اصلاحات  دموکرات  حزب  یک  به  شده  خارج  اجتماعی  انقلاب  حزب  یک  حالت  از  باید  دموکراسی  سوسیال 

باشند، احاطه کافی موزون میکه دارای توافقی به قدر  "نوین  "بار کاملی از دلایل و نظریات برنشتین این خواست سیاسی را با آتش

ه است. امکان استدلال علمی سوسیالیزم و اثبات لزوم و ناگزیری آن از نقطه نظر درک مادی تاریخ انکار شده است؛ واقعیت  نمود

نهایی  "فقر و فاقه روز افزون و پرولتار شدن و تشدید تضادهای سرمایه داری انکار شده است؛ حتی خود   پایه و    "  هدف  نیز بی 

 داد شده و ایده دیکتاتوری پرولتاریا بدون چون و چرا رد شده است:  اساس قلم

دموکراتیکی، که بر    ی کاملاًنیز که گویا یک جامعه  تئوری مبارزه طبقاتیتباین اصولی میان لیبرالیزم و سوسیالیزم انکار شده است؛  

   هذا.شود، تطبیق ناپذیر است ـ رد شده است و قس علی طبق اراده اکثریت اداره می

دموکراسی انقلابی و روی آوردن به سوسیال رفرمیزم بورژوازی با بر گشتی به همین از سوسیال  ی برگشت قطعیبدین طریق مطالبه

تو اندازه  اساسی مارکسیزم ـ  ایده های  از همه  بورژوا مآبانه  به تنقید  بود علیه ی قطعی  اخیر مدت ها  ام شده است. و چون تنقید 
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گرفت و  متعدد و یک رشته مباحث علمی انجام میها و چه در رساله های  مارکسیزم چه از تربیون سیاسی، چه از کرسی دانشگاه 

این  چون تمام نسل جوان طبقات تحصیل کرده طی ده  لذا جای شگفتی نیست که  یافته است.  این تنقید پرورش  با  ها سال مرتباً 

و از مغز ژوپیتر به وجود آمد،    ی،  همان گونه که میز در سوسیال دموکراسی دفعتاً به شکل کاملاً حاضر و آماده   " انتقادی نو    "جریان  

های نوشته  از  مستقیماً  زیرا  نداشت  تکامل  و  ترکیب  به  احتیاجی  خود  مضمون  حیث  از  جریان  این  گردید.  به    ظاهر  بورژوازی 

   داده شده بود. « ) لنین  ـ چه باید کرد ـ  الف آزادی انتقاد یعنی چه ـ تاکیدات همه جا از لنین است(سوسیالیستی انتقال 

آواکیان از  کمونیزم و  "طرح انتقادی  "ایرانی و افغانستانی او را نشانه گرفته است. زیرا این بحث لنین دقیقاً آواکیان و دنباله روانان 

است.   بورژوازی  لیبرالیزم  به  آوردن  و روی  مائوئیزم  ـ  لنینیزم  ـ  مارکسیزم  اساسی  از اصول  در حقیت دست کشیدن  سوسیالیزم 

به اساس مانیفیست جدید  وقتی  و  امریکا    "نامه  انقلابی  کمونیست  می   " حزب  در  درستی  به  نمائید  که  مراجعه  از    "انتقاد    "یابید 

 که به معنای حذف کامل مارکسیزم ـ لنینیزم ـ مائوئیزم است.  مارکسیزم ـ لنینیزم ـ مائوئیزم به معنای گسست و تکامل نیست، بل 

) مائوئیست( افغانستان نیز روی مارکسیزم ـ لنینیزم ـ مائوئیزم انتقاداتی داشت، اما این انتقاد به منظور گسست از   حزب کمونیست

نامه  باشد. حزب ما از کنگره هفتم الی دهم حزب کمونیست چین را همراه با اساسهای منفی و تکامل جنبه های مثبت آن میجنبه

مورد   همه جانبه  طور  به  را  رواناین حزب  دنباله  و  آواکیان  که حتی  کاری  است.  داده  قرار  انتقاد  و  انجام  انبررسی  اند  نتوانسته  ش 

برای معلومات بیشتر می به  دهند.  انقلاب کبیر فرهنگی پرولتاریایی چین، تیوری توانید   « انتشارات حزب جزوه  لینک ذیل بخش 

 مراجعه نمائید.«  خورشیدی(  1396)قوس   ادامۀ انقلاب تحت دیکتاتوری پرولتاریا، اندیشۀ مائوتسه دون و مائوئیزم

https://cmpa.io/wp-content/uploads/2021/02/50U_salgar_c.pdf 

 

نوین    "در   است    "سنتزهای  آشکار  خوبی  استکه  به  گرفته  بشریت  رهایی  برای  مبارزه  را  طبقاتی  مبارزه  طریق  ،  جای  بدین 

 داد شده است.   نیز بی پایه و اساس قلم "هدف نهایی  "دیکتاتوری پرولتاریا رد گردیده و  

https://cmpa.io/wp-content/uploads/2021/02/50U_salgar_c.pdf


 
39 

 

جدیدی است از  شکل     "سوسیالیزم نوین"و    " کمونیزم نوین    "هر گاه کسی عمداً چشمان خود را فرو نبندد  دقیقاً می بیند که این  

 اپورتونیزم. 

کند، مگر خواست لیبرالی بورژوازی امپریالیستی. انقلابیون به خوبی  هیچ چیز را به جنبش ارائه نمی  "کمونیزم نوین  "امروز بحث  

لفافه   زیر  آواکیان  بشمول  مائوئیزم  ـ  لنینیزم  ـ  مارکسیزم  مرتدین  و  منحرفین  تمام  امروز  که  نوین" آگاهند  های     "کمونیزم  ایده 

 نمایند. بورژوا لیبرالی را تبلیغ می

با   نیز  آواکیان  افغانستانی  نمایند که کمونیزم و سوسیالیزم که توسط مارکس خاصی می  "زبر دستی    "دنباله روانان  بیان  خواهند 

انقلاب نمی به درد  استدلال شان مشخص است که آنبنیان گذاری شده دیگر  از  لنین و  میان    ها تفاوتخورد،  سوسیالیزم دوران 

رویزیونیست  دوران  با  را  این استالین  یا  و  اند  نکرده  درک  یا  میهای  آگاهانه  دوران  که  که  نمایند  دیکته  جوان  نسل  به  خواهند 

 با دوران لنین و استالین تفاوتی ندارد. به این صحبت شان توجه نمائید:  "شوروی "سوسیال امپریالیستی 

بین حاک به جمع بندی این موضوع که چرا  ... ولی هیچ یک از رهبران شعله جاوید  امپریالیزم م»  با حمایت سوسیال  یت دو حزب 

شوروی و مجاهدین با حمایت امپریالیزم امریکا و چین سرمایه داری، دومی را بر اولی ترجیح داده اند،  نپرداختند؟ تنها با اشاره به  

افغانستان   اشغال  و  ارتش سرخ شورویجنایات دو حزب خلق و پرچم  از کودتای   1980در سال    توسط  ـ در حالی که چهار سال 

پردازند.« ) هفته نامه تغییر ـ شماره ویژه    می  گذشت  و چین تبدیل به یک دولت سرمایه داری شده بود  رویزیونیستی در چین می

 ـ تاکید از من است( ـ صفحه سوم

 به بحث دیگر شان توجه کنید :

احزاب و گروه های    شوروی به افغانستان باعث شد تا عربستان به نیابت از غرب به مهم ترین منبع مالی و اقتصادیحمله اتحاد  »  

 اهل سنت تبدیل گردد. « )هفته نامه تغییر ـ شماره سوم ـ صفحه نهم ـ تاکید از من است(

در این قسمت پیرامون شعبه جاوید و رهبران این جریان هیچ بحثی نمیکنم، در قسمت های بعدی روی این مسایل مفصلاً صحبت 

 نستان توسط ارتش سرخ شوروی « و » حمله اتحاد شوروی به افغانستان « مکث خواهیم نمود:خواهیم نمود. فعلاً روی  » اشغال افغا

توخالی تر و گمراه کننده تر این نمی تواند وجود داشته باشد. این جملات آن قدر خائنانه و بورژوازی است که    ،جمله بی معنی تر

جنبش حرکت برای    "تسلیم طلبان نمی توانند آن را قبول نمایند. این فقط یک حرف مفت و سایه انداختن روی حقیقت است. حتی 

دادن    "تغییر وارونه جلوه  و  نمودن  پنهان  با  که  مطالب می خواهد  این  بیان  به با  بنا  میکند.  بورژوازی خدمت  به  حقایق مستقیماً 

بحثوظیفه چنین  سازیم.  ملا  بر  است  نهفته  سخنان  این  پس  در  چه  آن  که  نمود  خواهیم  تلاش  داریم  که  دهان ای  از  فقط  هایی 

ایدئولوگ و  بیرون میبورژوازی  رویزیونیستهای شان  تمامی جنایات  تا  نموده  همیشه تلاش  بورژوازی  و   هاشود.  کمونیزم  بنام  را 

غارت  و  تجاوز  همیشه  امپریالیزم  سوسیال  علیه  سرد  جنگ  در  نماید.  ختم  نام  سوسیالیزم  زیر  به  را  امپریالیزم  سوسیال  گری 

 محکوم نموده است. "حمله اتحاد جماهیر شوروی "و یا  " تجاوزات ارتش سرخ "

حزب کمونیست چین تحت رهبری مائوتسه   ،از زمانی که باند رویزیونیست قدرت سیاسی را در شوروی سوسیالیستی بدست گرفت

فرمان   بر خاست و کشور تحت  به مبارزه  را یک کشور سوسیال امپریالیستی رویزیونیستدون علیه تزهای رویزیونیستی شان  ها 

از تز سرمایه داری به دفاع برخاست تمامی انقلابیون نه تنها که از آن نقابش را برداشت و علناً  1989های تا زمانی که در سال ،ندخوا

ارتش سرخ    "  ات این کشور را هیچ گاه به نام اشغال فلان کشور توسطگاه تجاوزه هیچککردند، بلمی  یاد  بنام سوسیال امپریالیست
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های سه جهانی شوروی بعد از استالین را بنام  یاد نکردند. حتی تسلیم طلبان و رویزیونیست  "اتحاد شورویحملات  "و یا    "شوروی  

امپریالیست می و میسوسیال  به  شناختند  امروز  ما  اما  نام  بر می  یهای"سوسیالیست  "و    "هاکمونیست"شناسند،  زیر  که  خوریم 

 کنند.    برای بدنام نمودن کمونیزم و سوسیالیزم به بورژوازی خدمت می  "سوسیالیزم  "و  "کمونیزم "

  " اشغال افغانستان توسط ارتش سرخ   "کند که قبل از صحبت  توجه نماید، مشاهده می   "هفته نامه تغییر    " خواننده هر گاه به بحث  

امپریالیزم و    " شوروی  "کشور   از خواندن سوسیالیزم  یاد نموده است. هدف  امپریالیزم  بنام سوسیال  افغانستان توسط   " را  اشغال 

 چیست؟  " حملات اتحاد شوروی  " و یا  "ارتش سرخ 

  " ارتش سرخ    " خواهد این مطلب را بیان کند که  کند، جز این که زیر این سوسیال امپریالیزم میاین بحث هیچ مطلبی را بیان نمی

 دامه دهنده راه لنین و استالین هستند!! ها اهمان ارتش لنینی است. و سوسیال امپریالیست

ایستند،   به  مائوئیزم  ـ  لنینیزم  ـ  مارکسیزم  علیه  که صریحاً  ندارند  را  آن  و شهامت  نویسندگان جرات  هیچ  )این  که  همان طوری 

کنند تا از های شان را به صورت گنگ و مبهم ارائه می ها بحثکه مانند بقیه رویزیونیستده است( بل رویزیونیستی این کار را نکر

 این طریق زمینه را برای بیان صریح و آشکار بحث خود آماده سازند.

مائوئیستی از خلوت گاه روشنفکر بر نخاسته که در این خلوت گاه به خدمت بحث های اکادمیک  _ لنینیستی  _ فلسفه مارکسیستی 

در آید، بلکه بر شالوده مبارزات طبقاتی پدید آمده و متقابلاً به مثابه اسلحه تئوریک برای عمل انقلابی به کار گرفته میشود؟، این  

 . لسفه م ل م استفخصلت عملی 

ی بینی،  این جهان  که  است  آن  ل م  م  فلسفه  علمی  که   کخصلت  نیست  علوم  اصطلاح فوق  به  و  پیش ساخته  از  فکری  سیستم 

 خواهد همه چیز را در خود بگنجاند، بلکه بر عکس تئوری های آن مبتنی بر واقعیت عینی گسترش یابنده میباشد. ب

این فلسفه در خدمت طبقه کارگر قرار دارد و بینش طبقه کارگر را در شکل فلسفی آن بیان میکند. و دو مولفه انقلاب را در مقابل ما 

 قرار میدهد.

جهان شمول، پیگیر، جامع و جانبدار است. بناءً آن را باید به عنوان استخوان بندی و سنگ بنا  ،فلسفه م ل م انقلابی، خلاق، انتقادی

 و به مثابه یک علم و تئوری انقلابی آموخت. » مارکسیزم پرتوان است، زیرا حقیقت است« لنین

اشک و  انواع  با  تا کنون  ایجادش  از زمان  افغانستان  )مائوئیست(  بر همه گان واضح و روشن است که حزب کمونیست  ل  اطوری که 

داند که  و تسلیم طلبی ملی و طبقاتی ( مبارزه نموده وظیفه خود می  ) اپورتونیزم، رویزیونیزم، انحلال طلبی  ئولوژی های انحرافی دای

این  با  هم  این  از  جدبعد  طور  به  عقاید  و  افکار  زیرگونه  برد.  پیش  را  خود  مبارزات  ناپذیر  خستگی  و  و    ا ی  رویزیونیزم  با  مبارزه 

 اپورتونیزم جز لاینفک مبارزه با امپریالیزم است.   

 ...   ادامه دارد
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